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دو دهه وابستگی؛ مهمترین کنفرانس‌های 
کمک‌کنندگان به افغانستان
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طرح جدید مجلس ایران؛ 
همسایه مهاجران را گلوله‌باران می‌کند
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در برابر تاریخ‌نگاری حکومتی و ناسیونالیسم افغانی

بصیر احمد دولت آبادی؛ 
تاریخ‌نگار مردم هزاره

زمانـی کـه کشـورها، ناسیونالیسـم و ملیت‌سـازی را بـه وجـود آوردنـد، ناسیونالیسـم اغلـب بـر 

پایـه‌ی هویت‌سـازی  قومـی خـاص  شـکل گرفـت.  قومـی کـه حکومـت را در اختیـار داشـت 

مبنـای ناسیونالیسـم تعریـف شـد، بنابرایـن چهـره ملـی و تاریـخ ملـی بـا محوریت آن قـوم حاکم 

بـه رشـته تحریـر در آمـد و فرهنـگ قـوم حاکـم، فرهنـگ ناسیونالیسـتی تلقـی گردیـد. از ایـن 

روی سـایر اقـوام و گروه‌هـا موظـف بودنـد از فرهنـگ مسـلط ناسیونالیسـت نـام گرفتـه تبعیـت 

کننـد. در همیـن حـال  سرکـوب، یکپارچه‌سـازی، شبیه‌سـازی هویت‌هـا و فرهنگ‌هـای محلی و 

قومـی در قالـب شـکل‌گیری ناسیونالیسـم و هویـت ملـی انجـام می‌شـد. امـا ایـن رونـد بـا تغییر 

نگـرش کشـورهای غربـی و از جملـه آمریـکا بـه تنـوع نـژادی و قومـی بالاخـره پایان یافـت. اولین 

موسسـه‌ی تاریـخ قومـی در آمریـکا در 1954 میلادی تاسـیس گردیـد کـه در همان سـال اولین 

5شامره  مجلـه‌ی تاریـخ قومـی نیـز منتشر گردیـد.

کمک‌های »ژنو« و 
اولویت‌های مردم افغانستان

مجلس نمایندگان؛
باتلاق فساد و نفاق؟! 

 حسن مرادی

نشست ژنوا به دلیل ویروس کرونا 

این  در  شد.  برگزار  طورآنلاین  به 

 70 از  بیش  ویدیویی  کانفرانس 

کشور و 30 سازمان بین‌المللی اشتراک کردند. آنان 

بار دیگر کمک‌های شان را تا سال 2024 با دولت 

میلیارد   13 حدود  در  که  کردند  تعهد  افغانستان 

از  حفاظت  بر  مشروط  اما  می‌گیرد،  بر  در  را  دلار 

حقوق بشر، حقوق زنان و مشارکت زنان در روندهای 

سیاسی، مبارزه با فساد اداری و برگشت مهاجرین 

گفته شده است. 

رای  روند  نمایندگان  مجلس  ابریشم:  جاده   
دهی به اعضای کابینه را متوقف کرده و از رییس 

به  وادار  را  صالح  امرالله  که  خواسته‌اند  جمهور 

استعفا کند. مجلس در یک نشست علنی فیصله 

جمهور  رییس  اول  معاون  صورتی  در  که  کردند 

استعفا ندهد؛ به مراجع عدلی و  قضایی شکایت 

می‌‌کند.  

 محمد عزیزی

آبـادی،  دولـت  بصیراحمـد 

مطـرح  مـورخ  و  نویسـنده‌ 

 ۱۳۳۶ سـال  پاییـز  در   کشـور 

خورشـیدی در روستای »قرهغجله« از مربوطات 

ولسـوالی دولـت آباد ولایت بلخ چشـم به جهان 

گشـود و بعـد از ٦١ سـال زندگی آمیختـه با درد 

و رنـج و مشـحون از مبـارزه و جهاد برای آزادی و 

مقاومـت برای حـق و عدالت، سرانجـام در پاییز 

)١٧عقـرب( ١٣٩٧ در دیـار غربـت و مهاجـرت 

کانـادا از اثـر مریضـی مزمـن سرطـان، دیـده از 

دنیـا بسـت و بـه ابدیـت حـق تعالـی پیوسـت.

رضا شریفی

محمدعلـی دانـش فرزند موسـی 

بـود. او در سـال 1374 در قریـه 

گمُاب ولسـوالی اشرتلی ولایـت 

دایکنـدی زاده شـده اسـت. هفت سـاله بـوده که 

شـامل مکتـب شـده و دوره ابتدائیـه را در لیسـه 

»رنـگ درخـت« آن دیـار تمـام کـرده اسـت.
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روایتی گذرا از راوی رنج‌ها
»عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و 
فرهنگ آن روز رياست جمهورى 

حامد کرزى، کتاب‌های »بصيراحمد 
دولت آبادی« را در لیست سیاه قرار 
داد و در »کتاب‌شویی تاریخی«، به 

جهیل‌هامون در آب انداخت«

از رنگ »درخت« تا دانشگاه کابل
یادی از یک قربانی غریب و گمنام
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»الا ای بامیانِ داغدارم«
چه چیزی باعث فاجعه‌ی بی‌سابقه‌ی چهارم قوس

3در شهر شهمامه و صلصال شد؟ 

آنان حکومت محلی و نهادهای امنیتی این ولایت  را به بی‌تفاتی 

و غفلت وظیفه‌ای در قبال تامین امنیت متهم کرده و می‌گویند 

که باید والی استعفا بدهد.

اعلامیه که از سوی اعضای جامعه‌ی مدنی و شهروندان بامیان 

 جاده ابریشم: جاده ابریشم: یک روز پس از حمله به شهر 
بامیان جمعی از فعالان مدنی و باشنده‌گان بامیان بابرپایی 

خیمه تحصن در نزدیکی دفتر والی و مقر فرماندهی پولیس 

خواهان برکناری والی این ولایت شدند. 

منتشر شده  تاکید کرده‌اند که چهره‌ی عاملین جنایت افشا و در 

ملاء عام به دار آویخته شوند، والی بامیان و قوماندانی امنیه‌ی 

بامیان توان برقراری امنیت را ندارند باید استعفا کنند، حکومت 

در تامین امنیت بامیان جدیت بیشتری به‌خرج دهد، قوماندان 

امنیه با جغرافیای ولایت بامیان آشنایی ندارد، باید تبدیل شود 

و نیز گفته‌اند که والی به جای توجه به امنیت عمومی انفجار 

و انتحار را یک امر طبیعی تلقی کرده و گفته است که بامیان 

تافته‌ی جدا بافته از سایر ولایات نیست‌.

سه‌شنبه هفته گذشته، چهارم قوس در دو ساحه‌ی پر ازدحام 

مرکز شهر با فاصله‌ی زمانی کمی به وقوع پیوست که 18 کشته 

و بیش از شصت نفر زخمی شدند. اما وضعیت برخی زخمی 

وخیم گزارش شده و احتمال دارد که آمار قربانیان بالا برود. 

در شب پس از فاجعه والی بامیان تنها برای مسوولین حکومت 

محلی دستور داده بوده که کسی بیرون نشود که وضعیت خوب 

نیست. آیا وظیفه مسوولين امنیتی حفاظت از جان مردم نیست 

که والی دستور می دهد که بیرون نشوید وضعیت خوب نیست. 

آیا این میدان دادن به تروريستان نيست؟ مگر جان مردم بامیان 

کم ارزشتر از جان والی، قوماندان امنیه رییس امنیت و معاون 

کردن  پیدا  برای  برنامه  و  طرح  هیچ  نیز  اکنون  است؟  والی 

عاملین رویداد وجود ندارد و والی درپی آن شده که صدای مردم 

را خاموش کند.

تحصن در بامیان؛ مردم و فعالان مدنی خواهان برکناری والی شدند
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مسیر  در  آب‌گردان  بندهای  و  برق  بندهای  صورتی‌که  در 

کابل،  دریای  هلمند،  دریای  آمو،  »دریای  آبی  حوزه‌های 

دریای هیریود و دریای شمال« کشور اعمار گردد، افغانستان 

هزارها  آب‌یاری  و  آبی  برق  میگاوات  هزار‌ها  تولید  ظرفیت 

هکتار زمین زراعتی را دارند. ولی هنوز هم بعد از کمک‌های 

هنگفت جهانی در طی 20 سال از همسایه شمالی خود برق 

و مواد اولیه خریداری می‌کند. در حالی‌که انتظار می‎رفت 

از کمک‎ها جهانی استفاده درست شود تا افغانستان از فقر 

نظامی  و  سیاسی  مالی،  وابستگی‎های  سایر  و  اقتصادی 

نجات پیدا کند.

 مدیریت سالم منابع آب می‌تواند میزانِ عاید سرانه را در 

کشورهایی مثل افغانستان که زارعت و مالداری نقش اساسی 

در ساختار اقتصادی شان دارد، به صورت چشم‌گیر افزایش 

داده و باعث رشد اقتصادی و انکشافی شود، اما این مدیریت 

به سادگی انجام نمی‌شود. از آنجا که عصر کمبودِ منابع آب 

است، آب در تنش‌های سیاسی بین کشورها نقش اساسی 

دارد و کشوری که منابع آب را در اختیار دارد، می‌تواند نقش 

مهم در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورها بازی کند.

سرمایه‌گذاری روی تامین امنیت

خونریزی  و  جنگ  افغانستان  ولایت  در 24  اکنون  همین 

بامیان  که  افغانستان  ولایت  امن‌ترین  حتی  دارد.  جریان 

باشد  در چهارم قوس شاهد دو انفجار پی‌هم بود که 18 نفر 

کشته و بیش‌تر از 60 نفر زخمی برجای گذاشت. در دوهه 

گذشته این اولین حمله انتحاری در ولایت باستانی بامیان 

بود. بنابر این حکومت باید روی سکتور امنیتی توجه کند، 

در نقاط مخالف کشور کندک‌های امنیتی ایجاد کند، معاش 

سربازان را بالاببرد و نیز رابطه‌ی از بین رفته‌ی حکومت و مردم 

را ترمیم کند. 

مبارزه با فقر و گرسنگی

چندی قبل رییس جمهور غنی در یک نشست عمومی اعلان 

کرد که ۹۰ درصد مردم افغانستان در فقر و تنگ‌دستی به سر 

 حسن مرادی

به  کرونا  ویروس  دلیل  به  ژنوا  نشست 

کانفرانس  این  در  شد.  برگزار  طورآنلاین 

ویدیویی بیش از 70 کشور و 30 سازمان 

بین‌المللی اشتراک کردند. آنان بار دیگر کمک‌های شان را تا 

سال 2024 با دولت افغانستان تعهد کردند که در حدود 13 

میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، اما مشروط بر حفاظت از حقوق 

بشر، حقوق زنان و مشارکت زنان در روندهای سیاسی، مبارزه 

با فساد اداری و برگشت مهاجرین گفته شده است. 

تاکنون نشست‎های جهانی که در کشورهای جهان در مورد 

در  دلار  میلیارد   100 از  بیش  شده‌اند،  برگزار  افغانستان 

دودهه به این کشور اختصاص داده شده است. اما در عین 

حال میزان وابستگی افغانستان به کمک‎های جامعه جهانی 

از 20 سال بدین سو بی‌پیشینه تعریف شده و این کشور یکی 

 ‎ها در سطح جهان به‎از بزرگترین دریافت کننده‌ی کمک

شمار می‎رود، اما میزان وابستگی به کمک‌های بیرونی بیشتر  

شده است.

که حد  است  باور  بدین  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری 

اکثر کمک‎های خارجی حیف‌ومیل شده‌اند. به گونه‎ای که 

انتظار می‎رفت در بازسازی افغانستان مؤثر نبوده و بر زندگی 

و اقتصاد مردم اثر گذاری چندانی نداشته‌اند. دلایل شان 

نبود ظرفیت تخنیکی در پروژه‌های توسعوی، فساد گسترده‌ 

در دستگاه حکومت، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان 

و کشورهای کمک کننده و نیز دست‌به‌دست شدن قراردادها 

و پروژه‌ها به شرکت‌ها و موسسات مختلف عنوان شده است. 

نشود  مدیریت  درست  ژنوا  نشست  کمک‌های  اگر  اکنون 

می‌تواند میزان وابستگی افغانستان را به کمک‌های بیرونی 

درست  صورتی‌که  در  اما  سازد،  گذشته  از  بیش‌تر  حتی 

مدیریت و نظارت شود، اولویت‌ها سنجیده شود و کمک‌ها 

حیف‌ومیل نشود می‌تواند نیازمندی کشور را به کمک‌های 

بیرونی کاهش دهد. 

خشک‌سالی؛ تهدید بزرگ برای افغانستان 

علاوه برپیش شرط‌های کشورهای کمک کننده در نشست 

ژنوا موضوع که حکومت افغانستان باید روی آن کارکند و 

بخش از کمک‌ها را در این راستا به مصرف برساند مدیریت 

مردم  دیگری  هرچیزی  از  بیش  خشک‌سالی  است.  آب 

افغانستان را تهدید می‌کند و باعث مهاجرت و جابه‌جایی 

مردم در شهرها می‌شود. 

بخش  در  را  خود  میلیاردی  کمک‌های  جهانی  جامعه 

زیربناسازی و حضوصا مدیریت و مهار آب‌های افغانستان 

اختصاص دهد. با اعمار هر بند آب‌گردان در بخش اقتصادی 

کشور یک دهه پیش‌رفت صورت می‌گیرد. تا حال اگر 10 

اقتصاد  می‌شد  اعمار  بیرونی  کمک‌های  با  آب‌گردان  بند 

افغانستان رشد قابل ملاحظه می‌کرد و رشد اقتصادی باعث 

ثبات سیاسی و مستحکم شدن پایه‌های نظام سیاسی در این 

کشور می‌شود. حکومت وابسته به کمک‌ها نمی‌تواند ثبات 

سیاسی و نیز سیاست خارجی‌ای برمبنای منافع ملی داشته 

باشد. 

سایر منابع طبیعی و مواد فوصلی همانند نفت و گاز در حال 

تمام شدن است، اما نیازمندی‌های بشر بیشتر از گذشته‌های 

دور چندین برابر به آب‌ شیرین شده است. 

طبیعی  منابع  از  سرشار  کشور  افغانستان  بختانه  خوش 

آب‌شیرین با ظرفیت )۹۵ میلیارد متر مکعب( آب دهی سالانه 

می‌باشد. یعنی از نگاه آب‌شیرین در سطح کشورهای منطقه 

غنی و بی نیاز است. 

 علاوه بر این افغانستان هیچ‌گونه قرارداد حقوقی آب میان 

همسایگان به جزء کشور ایران ندارد. در قرار داد حقابه آب 

ایران ۲۲ متر  افغانستان سهم کشور  ایران و  هلمند میان 

مکعب به اضافه 4 متر مکعب حسن نیت در ثانیه،  بعد از 

مذاکره طولانی مدت میان دو طرف تثبت و تعیین شده بود 

اما هیچ وقت عملی نشده است. در حال حاضر کشور ایران 

چند برابر سهم حقابه‌آب خود از دریای هلمند و هریرود بدون 

درجریان قرار دادن افغانستان بهره‌برداری می‌کند. 

بدین منظور برای کشورهای کمک کننده‌ی افغانستان که در 

نشست ژنوا اشتراک ورزیده بودند کمک‌های میلیاردی خود 

را همانند کشور هندوستان در بخش زیر بناسازی اختصاص 

دهد. هندوستان علاوه بر ساخت بند سلما در ولایت هرات، 

در نشست ژنوا نیز به دولت افغانستان تعهد سپرد که کمک 3 

میلیارد دالری خود در بند برق »شاه توت« اختصاص می‌دهد. 

متاسفانه با سرازیر شدن بیش از 100 میلیارد دالر در طی 

20 سال گذشته در وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و حتی امنیتی افغانستان تغییر چشم‌گیری به‌جود نیامد و 

کمک‌های  سال 2024  از  بعد  که  دارد  وجود  این  امکان 

ترک  حال  در  نیز  خارجی  نیروهای  و  شود  قطع  خارجی 

افغانستان اند. 

می‌برند. بدین معنا که کمک های میلیاردی جامعه جهانی 

پس از 20 سال در کاهش فقر، کاهش خشونت و ملت‌سازی 

در افغانستان تأثیر گذاری نداشته و اگر بدین منوال ادامه 

پیدا کند صدها میلیارد دیگر نیز در حلقوم مفسیدین فرو 

می‌رود. در صورتی‌که کمک‌ها منوط به برنامه و پروژه‌های 

مشخص متمرکز شود باعث تغییر و تحول در عرصه اقتصادی 

و کاهش فقر و بیکاری در افغانستان می‌شوند.

اسخراج معادن کشور

منازعه  بخشِ  و  بوده  معادن  از  افغانستان کشوری سرشار 

جنگ و صلح این کشور را تشکیل می‌دهد. گزارش‌هایی 

به نشر رسید که زلمی خلیل‌زاد روی معدن آهن حاجیگگ 

و معدن هلمند با طالبان وارد معامله شده بود. خلیل‌زاد و 

هیأت طالبان در دوحه روی شرایط تسلیمی آمریکا، چگونگی 

خروج قوای غربی از افغانستان و  برگشت طالبان به قدرت 

گفتگو کردند. با این حسن نیت خلیل‌زاد، اما طالبان وعده 

دادند که دو معدن موجود در داخل افغانستان را به نشان 

در  و طالبان  آمریکا  معامله‌ی  آماده‌سازی  از  سپاس‌گذاری 

اختیار خانواده‌ی خلیلزاد قرار می‌دهد. 

بگذریم از اینکه این خبر واقعیت دارد یانه، اما تمام معادن 

افغانستان به‌شکل غیر قانونی استخراج می‌شوند. اقتصاد 

جرم و غارت باعث بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، درگیری‌های 

مسلحانه و نیز سبب تقویت گروه‌های تروریستی در کشور 

می‌گردد.  

کشورهای اشتراک کننده در نشست »ژنو« باید روی استخراج 

معادن کشور صحبت می‌کردند و بخش از کمک‌ها را روی 

استخراج آن اختصاص می‌دادند. این کار از یک طرف باعث 

به  وابستگی  می‌شود،  افغانستان  اقتصادی  کفایی  خود 

کمک‌ها را کاهش می‌دهد، اما از طرف دیگر در تامین امنیت 

نیز نقش جدی بازی می‌کند.  

کمک‌های »ژنو« و اولویت‌های مردم افغانستان

جاده ابریشم:
بازهـم کشـورهای جهـان گـرد هـم آمدنـد و دسـت‌‎گدایی 

افغانسـتان را خالی نگذاشتند.کشـورهای اشرتاک کننده 

در نشسـت ژنـو وعـده دادند که 13 میلیارد دلار را تا سـال 

2024 بـه افغانسـتان کمـک می‌کنند.

دو دهـه می‌شـود کـه کشـورهای جهـان درگیـر  باتلاقي به 

نـام افغانسـتان  انـد کـه حـالا راهـي بـراي پس کشـيدن از 

ايـن باتلاق براي شـان ميسر نيسـت؛ نه مي تواننـد نادیده 

بگیرنـد و چشـم گرسـنه‌ی ایـن باتلاق را سـیر می‌توانند. 

خـالي  معـده‌ي  بـا  کـه  اسـت  مانـده  جهانـی  جامعـه   

نهادهـای  در  فسـاد  موریانه‌هـای  خصوصـا  و  افغانسـتان 

حکومتـی و خصوصـا در ارگ ریاسـت جمهـوری چـه کار 

کنـد. 

کشـورهای کمـک کننـده به خـوبي مي‌داننـد کـه لايه‌هاي 

فسـاد حاکميـت افغانسـتان بـا کمک‌هـاي متـوالي آن‌هـا 

ضخيم‌تـر مي‌گـردد، امـا چـاره‌اي جـز چشـم پوشي ندارند. 

ايـن ناگزيـري کشـورها دلايل زيـادي دارد: 

یکـی مربـوط به نداشتن يـک ديـد اسرتاتژيک و برنامه‌ي 

مي‌شـود.  افغانسـتان  آينـده‌ي  بهبـود  بـراي  راهربدي 

ايـن کشـورها  تفـرق عمـل  و  ناهماهنگـي  از  نـاشي  دوم- 

در حـوزه‌ي تعامـل هـم بني خودشـان و هـم در ارتبـاط بـا 

حاکميـت افغانسـتان مي‌گردد. سـوم-اولويت قايل نشـدن 

بـه موضوعـي به نـام افغانسـتان در سياسـت بني المللي 

قدرت هـاي جهـاني در حوزه‌ي تعامل منطقه‌اي مي باشـد.

 معضـل بـزرگ دیگـری کـه افغانسـتان را بـه کام تباهـی و 

نیسـتی کشـانده حاکمان فاسـد و تفرق انديش اين کشـور 

دسرتخان  شریـک  بایـد  قیمتـی  هـر  بـه  کـه  مي باشـند 

حکومـت باشـند و حیـف و میـل کننـد.

عليرغـم  گذشـته  سـال   20 طـول  در  سیاسـی  رهربان 

فرصت هـا و امکانـات و حمايت هـاي بين المللي، به دليل 

گسسـتگي دروني و ناکارکـردي سـاختاري، افغانسـتان را 

بـه سـطل سـوراخي تبديـل نموده انـد کـه هرچـه جامعه‌ي 

پـر  مي ريزنـد،  آن  در  غـرب  و  آمريـکا  رهربي  بـه  جهـاني 

نمي‌شـود.

خـواب  رگ  و  سياسـت  نبـض  نیـز  حکومتـی  رهربان   

جامعـه‌ي جهـاني را به درسـتي پيـدا کرده‌انـد و به خـوبي 

جانـب  از  مواخـذه‌اي  و  محاسـبه  هيـچ  کـه  مي داننـد 

از  دلهـره  و  تـرس  آنـان  تـا  نـدارد  وجـود  کمک دهنـدگان 

تعقيـب و حسـاب‌گيري داشـته باشـند. ايـن حاکامن يـاد 

برگـزاري  هنگامـه‌ي  در  سـالي،  چنـد  هـر  کـه  گرفته انـد 

افغانسـتان  بـه  کمـک  بـراي  بين‌المللي  کنفران‌ هـاي 

سـخنراني‌هاي  و  نمايشي  حرکت‌هـاي  مجموعـه‌اي 

خويـش  ميان خـالي  شـعارهاي  و  وعده‌هـا  و  احسـاسي 

کمک هـا را بـه جيـب مي‌زننـد و همني کـه بـه کمک‌هـا 

را گرفتنـد همـه چيـز را فرامـوش مي‌کننـد و بازهـم تمـام 

اولويـت اسرتاتژيک خـود را در تقابـل و تغافـل و تجاهـل 

نسـبت بـه همديگـر و خـاک پاشـيدن بـه چشـم کم بني 

مي سـازند. اسـتوار  ملـت 

 نشسـت ژنـو  بازهـم فرصتـي شـد بـراي جمـع آوري کمـک 

در جهـت ادامه‌ي حيات نيم بند نظام سـياسي افغانسـتان 

کـه چیـزی نمانـده بود ایـالات متحـده آمریکا آن را بدسـت 

گـروه تروریسـتی طالبـان و پاکسـتان بسـپارد کـه هنـوزم 

دوم آن بـا شـک و تردید‌هـای همـراه اسـت. 

کمک هـای نشسـت ژنـو مايـه‌ي خوشـحالي هسـتند امـا 

بـه  نسـبت  دهنـدگان  کمـک  مماشـات  و  سـهل‌گيري 

ميـان  در  بی‌ مسـووليتي  و  شـقاق  و  فسـاد  فرهنـگ  رواج 

ریاسـت  ارگ  در  فسـاد  خصوصـا  و  کابـل  کاخ نشـينان 

جمهـوری، نتيجـه و بهـره‌ي اميـدوار کننـده بـراي بهبـود 

داشـت.   نخواهـد  دموکراسـی  تقویـت  و  مـردم  زندگـي 

پیـش از برگـزاری نشسـت ژنـو رییـس جمهـور غنی دسـت 

پاچـه شـد و کمیسـوین مبـارزه بـا فسـاد اداری را تشـکیل 

داد و در قانـون اساسـی سـوگند یـاد کردنـد، امـا چیـزی 

از فسـاد نمی‌کاهـد. حلقه‌هـای قدرتمنـد فسـاد در بیـخ 

جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در  غنـی  جمهـور  رییـس  گـوش 

خوابیده‌انـد کـه تنهـا از پـول مبـارزه باکرونـا 29 میلیون را 

می‌کننـد.   اختلاص 

 ايـن نـوع نگاه به افغانسـتان و اين طرز کمـک به حکومت 

و  تـداوم هامن تکـرار سـهو و سـهل انگاري  ايـن کشـور، 

حتـا بي مسـووليتي جامعـه‌ي جهـاني در قبـال سرنوشـت 

سـياسي و سرشـت فسـادباري مي‌باشـد کـه مـردم، رونـد 

کشـور  ايـن  اقتصـادي  ـ  اجتماعـي  شرايـط  و  سـياسي 

دچـارش هسـتند. 

افغانسـتان  بـه  تنهـا مسـووليت کمـک  جامعـه‌ي جهـاني 

را نـدارد، بلکـه تعهـد بـر نظـارت مسـتمر و موثـر درجهـت 

شـفاف  حسـاب رسي  و  کمک‌هـا  ايـن  مرصف  حسـن 

نسـبت بـه نتايـج و اثرات سـياسي، اجتماعـي، اقتصادي و 

سـاختاري آن نيز دارد. در غیر آن رهبران فسـاد پیشـه و نا 

پاسـخ‌گو در برابر سرنوشـت سـياسي ـ اجتماعي و فريبکار 

و شـعار پـرداز در برابـر جامعـه‌ي جهاني به حيات سـياسي 

و اشـباع روح سريي‌ناپذير خويـش ادامـه خواهنـد داد. 

جامعـه جهانـی نـه بایـد فریـب شـعارهای میـان خالـی و 

دروغیـن رهربی حکومـت افغانسـتان را بخورنـد که چیزی 

جـز اختلاس و افسـاد در فکـر ندارنـد. 

کمک‌های »ژنو« و  شعارهای 
میان خالی حکومت

سـرمقاله

اکنون اگر کمک‌های نشست 

ژنوا درست مدیریت نشود 

می‌تواند میزان وابستگی 

افغانستان را به کمک‌های 

بیرونی حتی بیش‌تر از گذشته 

سازد، اما در صورتی‌که درست 

مدیریت و نظارت شود، 

اولویت‌ها سنجیده شود و 

کمک‌ها حیف‌ومیل نشود 

می‌تواند نیازمندی کشور را به 

کمک‌های بیرونی کاهش دهد. 

دو دهه وابستگی
مهمترین کنفرانسهای کمک‌کنندگان به افغانستان

جاده ابریشم: نظام سیاسی جدید در افغانستان در 

یک کنفرانس در شهر بن آلمان در سال ۲۰۰۱ تاسیس 

شد.

و  بازسازی  پروژه‌‌های  بودجه  تامین  برای  افغانستان 

انتخابات و توسعه زیربنایی نیاز به  نوسازی، برگزاری 

کمک خارجی دارد و حتی بخش عمده بودجه عادی 

خارجی  کمک  طریق  از  نیز  حکومت  جاری  مصارف 

تامین شده است.

سال  پایان  تا  که  است  امیدوار  افغانستان  حکومت 

۲۰۲۴ بتواند حداقل در تامین بودجه عادی از طریق 

درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی به خوداتکایی برسد.

توکیو

توکیو، پایتخت ژاپن میزبان اولین کنفرانس بین المللی 

برای بازسازی افغانستان پس از جنگ بود که در آن 

نمایندگان ۵۰ کشور و نهادهای بین‌المللی تعهد کردند 

باز سازی  در  پنج سال  برای  را  دالر  میلیارد  که ۵.۴ 

افغانستان مصرف کنند.

برلین 2004

بار دیگر، در ماه مارس ۲۰۰۴ نمایندگان کشورهای 

کمک‌کننده در کنفرانسی در شهر برلین آلمان متعهد 

به صرف هزینه ۸ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان 

شدند.

لندن 2006

نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی در 

فبروری ۲۰۰۶ در لندن گردهم آمدند تا بیش از ۱۰ 

میلیارد دلار به بازسازی افغانستان کمک کنند.

پاریس 2008

با  پاریس  المللی  بین  کنفرانس  ماه جون ۲۰۰۸  در 

المللی  بین  نهاد  و ۱۵  شرکت نمایندگان ۶۵ کشور 

برگزار شد. شرکت کنندگان تعهد کردند که ۲۰ میلیارد 

دالر طی ۵ سال به افغانستان کمک کنند. بیشتر این 

پول‌ها به صورت مستقیم توسط نهادهای کشورهای 

مصرف  به  غیردولتی  سازمان‌های  یا  و  کمک‌کننده 

رسید که حکومت افغانستان حتی فهرست کامل میزان 

مصارف و این که در کدام پروژه چه میزان پول به مصرف 

رسیده را در اختیار نداشت.

لندن 2010

در ماه جنوری ۲۰۱۰ کنفرانس بین المللی در لندن 

برگزار شد که جامعه جهانی از طرح دولت افغانستان 

کنفرانس  در  کردند.  حمایت  طالبان  با  مذاکره  برای 

لندن، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان پس از 

افغانستان  نیروهای  به  جنگی  مسوولیت‌های  انتقال 

پس زا سال ۲۰۱۴ مطرح شد.

بن دوم 2011

بنیادگذاری نظام  از  در دسامبر ۲۰۱۱ ده سال پس 

در  دوم  بن  کنفرانس  افغانستان،  در  جدید  سیاسی 

همین شهر آلمان برگزار شد که نمایندگان حدود ۱۰۰ 

کشور و ۱۵ سازمان بین المللی برادامه حمایت از دولت 

افغانستان تأکید کردند. 

شیکاگو

در نشست سران عضو سازمان ناتو در شیکاگو در مورد 

تامین هزینه‌های مالی نیروهای امنیتی افغانستان در 

جریان دهه پس از سال ۲۰۱۴ که »دهه تحول« نام 

گرفته را مورد تایید قرار داد. در بیانیه پایانی نشست 

شیکاگو آمده که نیروهای امنیتی افغان در جریان این 

دهه، سالانه به ۴ میلیارد دلار نیاز خواهند داشت.

توکیو

نمایندگان حدود ۷۰ کشور و سازمان بین‌الملی در ماه 

جولای در توکیو پایتخت ژاپن گردهم آمدند تا تعهدات 

مالی جدید را برای توسعه اقتصادی افغانستان اعلام 

کرد  تعهد  جهانی  جامعه  توکیو،  کنفرانس  در  کنند. 

که برای چهار سال ۱۶ میلیارد به بودجه افغانستان و 

پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند.

لندن 2014

شهر لندن برای سومین بار در دسامبر ۲۰۱۴ میزبان 

کنفرانس بین المللی دیگری راجع به افغانستان بود.

نیروهای  ساله  ماموریت ۱۳  پایان  کنفرانس،  این  در 

ایساف  به  افغانستان موسوم  امنیت  به  ائتلاف کمک 

اعلام شد.

بروکسل 2016

پایتخت  بروکسل،  در  اکتبر سال ۲۰۱۶ نشستی  در 

بلژیک، با شرکت حدود ۷۰ کشور و ۲۰سازمان و نهاد 

بین‌المللی به منظور کمک به افغانستان در چهار سال 

کمک‌کننده  کشورهای  کنفرانس  این  در  شد.  برگزار 

سالانه بیش از ۳.۵ میلیارد دلار کمک به افغانستان 

وعده دادند.
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جلریز نمی‌رفتند. چون به تکرار یا مورد دست‌برُد افراد ناشناس 

قرار می‌گرفتند یا در جلریز سر به فنا می‌دادند. این در حالی 

تا منطقه‌ی  بوی طالبانیزه‌شدن دره‌ی میدان  و  بود که رنگ 

از  برخی  آنجا  در  که  می‌رسید  مشام  به  بهسود  سیاه‌سنگ 

سادات به سبک طالبانی ژست و ادا به خود گرفته بودند. 

در همین موقع پوسته‌های امنیتی به طور کامل سقوط کرد 

نیروهای  از دست  بهسود  منطقه‌ی سرچشمه‌ی  تا قسمت  و 

امنیتی خارج شد. این معضل دو پیامد به همراه داشت: یکی 

تغییر مسیر عبور و مرور مردم از میدان‌شهر به غوربند و بلند 

رفتن بی‌مانند کرایه موتر که به طور معمول از راه غوربند کرولا 

۷۰۰ تا ۱۲۰۰ افغانی از هر فرد و تونس ۵۰۰ تا ۷۰۰ افغانی 

از هر فرد جهش داشت. در حالی که قبل از آن کرایه کرولا 

۴۰۰ افغانی و کرایه تونس ۳۰۰ افغانی بود. پیامد دیگر رو به 

کسادی‌رفتن بازار بامیان بود. چون موترهای باربری در صورت 

گذر از جلریز، ضمن خطر جانی، می‌بایست به طالبان عُشر 

آشنایند که ممکن  یکی از موارد ذیل را مرتکب شدند‌اند و 

می‌شوند. 

1.قاچاق آثار باستانی که بدون داشتن مصوونیت پارلمانی یا 

باندهای بزرگ سیاسی و مافیایی انتقال آن به خارج از کشور 

ممکن نیست. 

2.غصب زمین‌های دولتی و مردم غریب که گفته می‌شود 70 

تا 80 درصد زمین‌های کابل و ولایات کشور توسط رهبران 

جهادی، قومندانان محلی و برخی نمایندگان غصب شده به 

زور بالای آنها خانه و شهرک ساخته‌اند. 

بادی‌گاردان  حتی  و  فرزندان  که  شده  گزارش  بارها   .3

دارند  اختیار  در  قانونی  غیر  سلاح‌های  مجلس  نمایندگان 

که از هرکسی و در هرجایی بخواهند انتقام می‌گیرند و آدم 

می‌کشند. 

مصوونیت  از  استفاده  با  که  مخدر  مواد  قاچاق  و  4.فروش 

پارلمانی می‌توانند به راحتی خروید و فروش کنند و در بیرون 

از کشور نیز منتقل کنند. 

سیاسی‌- رهبران  و  مجلس  نمایندگان  به  وابسته  افراد   .5

نهادهای  از  را  ضرورت  مورد  هویتی  اسنادهای  جهادی 

مربوطه در مقابل پول‌های هنگفت می‌کشند که چنین کاری 

فساد اداری را افزایش می‌دهد.

و  می‌کنند  قتل  می‌زنند،  چاقو  کوچه‌ها  در  که  کسانی   .6

حتی از موچی، کراچی‌وان، دکاندار، سلمانی و حمام اخاذی 

و کیسه‌بری می‌کنند نیز مربوط به گروه‌های مافیاییِ می‌شود 

که وابسته به رهبران جهادیی اند. رهبرانی که یا خود شان 

نماینده مردم اند و یا فرزندان شان در پارلمان حضور دارند.  

در  که  مقناطیسی  و  چسپکی  ماین‌های  که  است  بعید   .7

و  ملکی  مشخص  افراد  موترهای 

کار  می‌شوند  داده‌  منفجر  نظامی 

گروه‌های تروریستیِ مانند طالبان و 

داعش و القاعده باشند. 

8. پروژه‌های که تحت نام برنامه‌های 

مجلس  نمایندگان  توسط  توسعوی 

اختلاس‌های  گرفته می‌شوند  و  اجرا 

که  می‌گیرد  صورت  میلیونی 

مسوولیت  از  را  نمایندگان  حتی 

برحکومت  نظارت  و  قانون‌گذاری 

زمینه  کار  این  کرده‌اند.  منحرف 

نهادهای  در  را  فساد  و  رشوت 

حکومتی فراهم می‌سازد. 

حتی  و  فحشاخانه‌ها  گسترش   .9

 عبدالقادر شیرزاد

 بامیان در طی چند ماه اخیر، با آمدن والی جدید آن، سیدانور 

مدت  این  در  است.  شده  غم‌انگیزی  مرحله‌ی  وارد  رحمتی؛ 

کوتاه، گونه‌های زیادی از دشواری‌های اجتماعی‌ ـ امنیتی به 

طرز چشم‌گیری رو به افزایش بود که در نتیجه منجر به انفجار 

چهارم قوس در قلب بازار بامیان شد.

 در این مدت که در نخست به امر والی جدید قرنطینه برداشته 

شد، موج همه‌گیری کرونا در تمام روستاهای بامیان کشیده 

شد و همه‌ی مردم آسیب‌های کرونا را چشیدند و افراد زیادی 

از  بامیان  پرنفوذ  از شخصیت‌های  مثل محمدصادق علی‌یار 

انبوه مالی و جانی  دست رفت و مردم متحمل خسارت‌های 

شدند.

در این موقع‌ تهدیدهای امنیتی در جلریز که کماکان وجود 

داشت، به اوج خود رسید. به‌حدی که ده درصد مسافران از راه 

به  دهی  رای  روند  نمایندگان  مجلس  ابریشم:  جاده   
اعضای کابینه را متوقف کرده و از رییس جمهور خواسته‌اند 

یک  در  مجلس  کند.  استعفا  به  وادار  را  صالح  امرالله  که 

نشست علنی فیصله کردند که در صورتی معاون اول رییس 

شکایت  قضایی  و   عدلی  مراجع  به  ندهد؛  استعفا  جمهور 

می‌‌کند.  

گفته  صالح  آقای  که  آمده  نمایندگان  مجلس  اعلامیه  در 

است:»تاکنون هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه 

دست داشتن در فساد را نپرداخته است. برای تامین عدالت 

باید به مصونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود.«

آقای صالح تذکر داده شده  از  به قول  اعلامیه همچنان  در 

به  بودجه،  تهیه سند  در هنگام  گویا نمایندگان مجلس  که 

منظور تحمیل خواست‌های خود، وزیران را تهدید به برکناری 

می‌کنند.

آقای صالح  در مورد فساد نمایندگان مجلس گفته است که 

پلیس قادر به مبارزه در این قسمت نیست و کمیسیون ملی 

با فساد  مبارزه  روند  به  بیش‌تر  اداری قدرت  با فساد  مبارزه 

اگر  هستند  پارلمان  در  که  را  کسانی  حتی  و  داد  خواهد 

شناسایی شوند و به چنگ قانون خواهد سپرد.

آیا واقعا نمایندگان مجلس فاسد اند؟

صدای الله گل مجاهد را از پارلمان شندید که مثال روشنِ از 

قانون‌شکنی و زورگویی در شهرکابل است. از دست الله‌گل 

و همکاران‌اش هرکاری به جز نمایندگی از مردم ساخته‌اند. 

آنان برای بقای قدرت مانند گرگانی در جنگل اند که هرچه 

به چنگ آوردند می‌درند و می‌خورند. تجریه چند دور پارلمان 

نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس با انواع و اقسام فساد 

و مالیات می‌پرداختند و از راه غوربند هزینه‌ی راه دو چندان 

می‌شد.

با این احوال بازهم مردم با تمام چالش‌ها کنار آمده بودند. اما 

راه غوربند هم ناامن شد. طوری که مردم در خود بازار بامیان 

با کنایه و جد، تهدید می‌شدند: »از غوربند مگر تیر نشود«.

این در حالی بود که جریان‌های حزب‌بازی و فعالیت‌های قومی 

در بامیان رو به افزایش بود و عکس‌های شهید وحدت ملی 

از چوک‌ها کنده می‌شد. سپس تابلوهای پارک‌ها، شهرداری‌ 

و لوحه‌های داخل بازار به زبان پشتو تبدیل شد. در پی این 

مورد‌ها ناامنی و حمله‌های طالبان بر بامیان زیاد شد. به‌طوری 

که در یک مرحله ۱۲ سرباز امنیتی در حمله‌ای که از سوی 

طالبان، بالای‌شان صورت گرفته بود، شهید شدند و پیش از 

این در بامیان سابقه نداشت. به دنبال این فاجعه، ناامنی تا 

برای  نگارنده  روستاها کشیده شد. آن گونه که در منطقه‌ی 

نخستین بار در برغسون فولادی نارنجک جاسازی شد و یک 

خرید و فروش آنان نیز از موراد است که زیر پست شهرکابل و 

نیز شهرهای بزرگ کشور جریان دارد. 

برخی  بر  بارها  بیگانه  برای کشورهای  اتهام جاسوسی   .10

باید رفت و  امنیت ملی  نمایندگان مجلس وارد شده است. 

آمد آنها را در کشورهای منطقه تحت کنترول داشته و ویزه‌ی‌ 

سیاسی نمایندگان مجلس را لغو کند.

11. اختطاف، قاچاق انسان  و حتی خریدو فروش اعضای 

بدن نیز از جرایمی است که با پشته وانه‌های کلان سیاسی و 

مافیایی صورت می‌گیرد. 

12. گسترش تفکر بنیاد گرایی، افراطیت مذهی و تبعیض 

قومی نیز از موارد اند که در پارلمان دوره‌های گذشته بوده 

و  الله گل مجاهد  نیز جریان دارد. مولوی حنفی،  اکنون  و 

شهید و یازده زخمی بر جای گذاشت. انگیزه‌ی این عمل، خواه 

از سوی هر کس و هر گونه بود؛ هرگز معلوم نشد و مسوولان 

امنیتی فقط گفتند: »بررسی می‌کنید«. 

دکانداران  از  بازار  درون  مالیات‌های  موارد،  این  برعلاوه‌ی 

افزایش یافت که کسبه‌کاران به شکوه آمدند. دزدی به طوری 

چشم‌گیری زیاد شد که ساعت ۱۲ روز موتر و موتورسایکل از 

مواد مخدر که هیچ صورت  با  مبارزه  بازار گم می‌شد.  درون 

غیر  یا  دستوری  شکل  به  معتاد  ده‌ها  آوردن  بلکه  نمی‌گیرد 

دستوری در بامیان از معضل‌های دیگری‌ست که در این ولایت 

نشر و پخش می‌شود.

نکته‌ی شرم‌آور دیگر اینکه دو بار به صورت مکرر تجاوز جنسی 

در میان مقام‌های امنیتی بامیان رخ داد؛ اما هرگز پی‌گیری 

نشد. در نهایت فاجعه‌ی چهار قوس در پرازدحا‌م‌ترین قسمت 

به هفتاد  و نزدیک  به وقوع پیوست. 18 کشته  بامیان،  بازار 

نفر زخمی برجای گذاشت. بازار بامیان بیشتر از دو کیلومتر 

طول ندارد و عبور و مرور اموال تجارتی نیز از داخل بازار صورت 

می‌گیرد. اما هیچ تدابیر امنیتی در این مورد وجود نداشته که 

در این شهر کوچک زیبا این فاجعه آفریده شد.

اسطوره‌ی  دیروز  که  بود  افغانستان  شهر  امن‌ترین  بامیان 

درب  تا  خطر  ک  است  این  بیانگر  این  شکست.  امنیتش 

خانه‌های مردم و تا دل روستاها رسیده است. چنانچه در مورد 

مزبور اقدام صورت نگیرد، فجایع بی‌شماری به وقوع خواهد 

پیوست.

برخی دیگر وارثان ملاهای لنگ اند که هنوز چشم به نکاح 

از حقوق کودکان«  »قانون حمایت  علیه  و  صغیره دوخته‌اند 

ایستادگی و مقاومت کردند. این‌ها نماد انسان‌های متحجر 

و بدوی اند که به حقوق انسانی و کرامت انسانی باور ندارند. 

مردم  از  هرروز  بدبختانه  گردید  ذکر  که  قضایای  و  جرایم 

قربانی می‌گیرند و این مسوولیت حکومت و نهادهای عدلی 

و قضایی و امنیتی و کشفی اند که باید در برابر آنان مبارزه 

نمایندگان  تمام  که  کرد  ادعا  نمی‌توان  کنند.  ایستادگی  و 

مجلس فاسد اند و در چنین قضایا دست دارند. نمایندگان 

مبارزه  و دلسوز مردم می‌توانند علیه چنین جرایمی  صادق 

کنند و عاملین آنان را به پنجه‌ی قانون بسپارند و نیز اعتبار 

خانه ملت را احیا کنند. 

»الا ای بامیانِ داغدارم«
چه چیزی باعث فاجعه‌ی بی‌سابقه‌ی چهارم قوس در شهر شهمامه و صلصال شد؟ 

مجلس نمایندگان؛
باتلاق فساد و نفاق؟! 

 بامیان در طی چند ماه 

اخیر، با آمدن والی جدید آن، 

سیدانور رحمتی؛ وارد مرحله‌ی 

غم‌انگیزی شده است. در این 

مدت کوتاه، گونه‌های زیادی از 

دشواری‌های اجتماعی‌ ـ امنیتی 

به طرز چشم‌گیری رو به افزایش 

بود که در نتیجه منجر به انفجار 

چهارم قوس در قلب بازار 

بامیان شد.

‌گرفت که در آن سه شهروند افغان جان باختند و پنج نفر 

دیگر زخمی شدند.

و  غیرقانونی  مهاجر  نفر   ۴۶ آن،  از  پیش  هفته  چند 

کارجویان افغان در مرز افغانستان و ایران به دریا افگنده 

شدند که از این رویداد فقط ۱۷ نفر نجات یافتند. نجات 

یافتگان این رویداد گفته بودند که مرزبانان ایرانی آنان را 

شکنجه کرده و سپس همه را به دریای هریرود افگنده‌اند.

در این طرح آمده است که افراد یا مراکزی که به مهاجران 

غیرقانونی اسکان دهند نیز با مجازات جریمه‌ی نقدی و 

ضبط اموال و در آمدهای ناشی از استخدام این مهاجران 

روبرو می‌شوند.

گونه‌ی  به  که  خارجی  شهروندان  تمام  این،  بر  افزون 

سالانه  که  استند  مکلف  دارند،  اقامت  ایران  در  قانونی 

حساب اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به 

ادارات مربوطه‌ی حکومت آن کشور بسپارند.

عودت‌کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزارت  آمار  اساس  بر 

افغانستان هم اکنون ۲.۵ میلیون مهاجر افغان در ایران 

به سر می‌برند که از این میان حدود ۸۰۰ هزار آن به گونۀ 

مدرک  هرگونه  فاقد  و  دارند  اقامت  ایران  در  غیرقانونی 

رسمی‌اند.

و اما در صورتی‌که ایران این طرح  را تصویب و عملی هم 

نکند نیز مهاجرین افغانی در این کشور روزگار مناسب 

ندارند و هرازگاهی بدست ملیشه‌های ولایت فقیه تیرباران 

و به آتش کشیده می‎شوند. صد البته کسانی‌که در داخل 

حمایت  با  و  می‌خورند  را  ایران  ضربه  نیز  زندگی  کشور 

همسایه از گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده هر روز 

به خاک خون کشانده می‌شوند. 

 جاده ابریشم: در یک اقدام بی‌شرمانه و غیر انسانی 
حدود ۳۰ قانونگذار ایرانی طرحی را زیر نام »ساماندهی 

آن  اسلامی  به مجلس شورای  مجاز«  غیر  اتباع خارجی 

کشور پیشکش کرده‌اند که بر اساس آن افزون بر مجازات 

زندان و جریمه‌ی نقدی بر مهاجران غیرقانونی، پولیس 

مهاجران  حامل  مشکوک  موتر‌های  بر  که  دارد  اجازه 

غیرقانونی گلوله باری کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران در این طرح آمده است 

که هر شهروند خارجی که بدون ویزه وارد ایران شده یا 

در آن کشور اقامت یا تردد داشته باشد، ممکن تا بیش از 

۲۵ سال زندانی شده و نیز مکلف به پرداخت صد میلیون 

تومان جریمه‌ی نقدی شود.

در بخشی از این طرح که در رسانه‌های ایرانی نشر شده، 

آمده است:»تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیر 

مجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و 

ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون 

به کارگیری سلاح مجاز است«.

بربنیاد این طرح در صورتیکه پولیس ایران تمام ضوابط 

را رعایت کرده باشد و در اثر گلوله‌باری پولیس مهاجران 

غیرقانونی کشته یا زخمی شده باشند، هیچ دیه‌ای به آنان 

پرداخته نخواهد شد.

به  که  افغان  مهاجران  بر  بار  بار  ایران  امنیتی  نیروهای 

گونه‌ی غیرقانونی وارد آن کشور شده‌اند، گلوله باری کرده 

و چندین بار رویدادهای مرگباری از گلوله باری پولیس 

ایران بر مهاجران افغان گزارش شده است.

چند ماه پیش موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد 

آتش  امنیتی آن کشور  نیروهای  اثر گلوله‌باری  ایران در 

طرح جدید مجلس ایران؛ 
همسایه مهاجران را گلوله‌باران می‌کند
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بـا  شـان  جنازه‌هـای  حتـی  و  شـدند  کشـته  اسلامی، 

بیرحمـی از قله‌هـا بـه دره‌هـا پرتـاب گردیـده و ده‌هـا سـال 

ماندنـد.)٤(  ناپدیـد 

مبتنـی بـر ایـن دو مامـول؛ در اوایل زمسـتان سـال ١٣٦٠ 

و  چارکنـت  بـر  کمونسـتی  قـوای  شـدید  حملات  از  بعـد 

تلفـات سـنگینی کـه از حملات حـذفى افـراد شـیخ آصـف 

بـر نیروهـای سـازمان نرص وارد شـد و منطقـه بـه دسـت 

حکومـت کمونسـتی و حرکـت اسلامی افتـاد؛ بابـه مـزاری 

و  اختلافـات  برخـی  بـرای حـل  نیـز  کـه خـود  در سـفری 

نرص  سـازمان  رهربی  اعضـای  البینـی  ذات  مشـکلات 

رهسـپار ایـران بـود؛ تعـدادی از افراد بازمانده سـازمان نصر 

را بـا جمعـی از جوانـان و نوجوانـان خردسـال، از راه هـزاره 

جـات بـه پاکسـتان و از آن طریق به ایران فرسـتاد؛ تا هم از 

تلـف شـدن بـه دسـت مخالفین نجـات يابند؛ هـم در خارج 

آموزش‌هـای لازم نظامـی ببیننـد و هم نوجوانان خردسـال، 

بـه حوزه‌هـای تعلیـم و تحصیل شـامل گردیده بـه کدرهای 

علمـی و فرهنگـی آینـده‌ی سـازمان تبدیـل شـوند.)٥(

ايـن سـفر در دشـوارترين فصـل فعاليـت سـياسى- نظـام  

سـازمان نرص در داخـل و خـارج کشـور صـورت گرفـت. در 

سـطح داخلـی آن تلفـات از ناحیـه حکومـت کمونسـتی از 

یکسـو و حرکـت اسلامی شـیخ آصـف محسـنی از سـوی 

سـطح  در  گردیـد.  وارد  رفـت(  شرحـش  کـه  دیگر)آنگونـه 

بیـن سران  ایدیولوژیکـی جـدی،  اختلافـات  امـا  خارجـی 

سـازمان نرص در ایـران ایجاد شـده و سـازمان در دو دسـته 

مسـاوى مخالـف بـه سرمنـزل انشـعاب رسـیده بـود. 

زنـده یـاد قسـیم اخگـر و همفکرانش از مخالفان سرسـخت 

ایـده »ولایـت فقیـه« آن روز بودنـد و در شرایـط خـاص آن 

زمـان کـه گروه‌هـا، مشروعیـت سیاسـی- اجتماعـی خـود را 

از حمایـت مرجعیـت مذهبـی ایـران می‌گرفتنـد و »شـعله 

سیاسـی- اجتماعـی کشـور در مفکـوره‌اش خلق شـده بود؛ 

ناگزیـر شـهر را تـرک گفتـه بـه دهکـده و دیـارش رفـت؛ اما 

در سـال ١٣٥٨ بـا ختـم خفقـان حفيـظ اللـه امني، بـار 

دیگـر بـرای ادامـه‌ی تحصیل به شـهر مزارشریف برگشـت و 

هسـته‌ی سری مبارزاتـی چنـد نفـری از جوانـان منطقه‌اش 

را شـکل داد و رسام بـه مبـارزات سیاسـی و فعالیت‌هـای 

آورد.)٢(  روى  فرهنگـی 

جوهـره‌ی  کـم  کـم  کـه  بـود  فعالیت‌هـا  همیـن  ادامـه  در 

از  و  شـد  آشـکار  مبارزاتـی‌اش  سیاسـی-  شـخصیت 

بـا  پیوسـت  علنـی  روشـنگری‌های  بـه  سری  فعالیت‌هـای 

میهنـی،  جهـاد  پیشـقراولان  و  سیاسـی  شـخصیت‌های 

ارتبـاط گرفـت و بعـد از تحقیـق و تفحص زیـاد از گروه‌های 

خطـوط  و  آرمانـی  اصـول  خوانـدن  و  جهـادی  نوظهـور 

مبارزاتـی شـان، بالاخـره »سـازمان نرص« را هـم از حیـث 

تشـکیلات و هـم از منظـر شـخصيت‌هاى  نخبـه و برجسـته 

بـا  موافـق  قاعـده،  در  يافتـه  تحصيـل  افـراد  و  راس  در 

روحیـه‌ی مبارزاتـی و داعیه‌ی اسـتبداد سـتیزی خود یافت 

و همـراه بـا دیگر یاران جوانش، رسام به حلقـه‌ی مبارزاتی 

پیوسـت.  نرص«  »سـازمان 

»بابـه  وقتـی  مبارزاتـی  پیونـد  و  آشـنایی  ایـن  ادامـه  در 

مبارزاتـی‌اش  سـياسى-  سـفرهای  از  مـزاری  عبدالعلـی« 

از خـارج در سـال ١٣٦٠ بـه داخـل کشـور آمـد و در راس 

جبهات  سـازمان نصر در شامل کشـور قرار گرفـت،  دولت 

آبـادی بعـد از مدت‌هـا انتظـار و تلاش بـرای ديـدار مزاری، 

بالاخـره در مدرسـه نانوایـی چهـار کنـت ولایت بلـخ، اولین 

بـار ایشـان را ملاقـات کـرد و در ادامـه‌ی حشر و نشر با آن 

بزرگمـرد چـه در مدرسـه و چـه در پایگاه‌های جهاد؛ بیشرت 

شـخصی-  مواصفـات  و  انسـانی  نفسـی-  خصوصیـات  بـا 

مبارزاتـی او آشـنا شـد و گوهـر گمشـده‌ی آرزوهایـش را در 

کیمیـای شـخصیت و طبیعـت بابه مزاری یافت و شـناخت. 

تاثیـری را کـه اندیشـه و شـخصیت  شـهید سیداسامعیل 

بلخـی در ملاقات‌هـای نیمـه‌ی دوم دهـه‌ی چهـل شـمسى 

روح  و  گذاشـته  جـوان  مـزاری  بابـه  بـر  بلـخ،  و  کابـل  در 

شـکوهمند مبـارزه بـرای آزادی و سـیره‌ی سـبز و سـتوده‌ی 

سـتم سـتیزی و مـردم گرایـی بلخـی بر مـزاری اثر گذاشـته 

و افـکار انقلابـی و درد اجتماعـی- سیاسـی را از آن سـید 

دقیقـا  نیـز  آبـادی  دولـت  بـود.  گرفتـه  ارمغـان  بـه  شـهید 

روشـن  سـجیه‌ی  و  سـیره  هامن  فراينـد،  همچـو  يـک  در 

و سـتم شـکن را از ملاقـات بابـه مـزاری و قـرار گرفتن در 

پرتـو بلـور اندیشـه و احسـاس آن حقیقـت همیشـه جـاری، 

بزرگمـرد،  آن  و شـعاع شـخصیت  ارث گرفـت  بـه  آیینـه‌وار 

و تشـکیل  اندیشـه  تکویـن  بـر  تاثیـری شـگفت و شـگرف 

شـخصیت او  گذاشـت: »در جـوزای سـال ٦٠ بـرای اولیـن 

بـار با ایشـان)بابه مزاری( در مدرسـه نانوایـی دیدار نمودم، 

چنـان تحـت تاثیـر گفته‌هـای ایشـان قـرار گرفتم کـه هرگز 

نتوانسـتم خـود را از ایـن فریفتگـی نجـات دهـم...« )٣(  

فشارهای حکومت و حرکت

و  روان  و  روح  از  کـه  دقیقـی  شـناخت  بـا  مـزاری  بابـه   

احسـاس و افـکار دولـت آبـادى بـه دسـت آورده و جوهره‌ی 

در  بـود؛  کـرده  را کشـف  او  اسـتعداد  و  اندیشـه  نهفتـه‌ی 

از  را  ایشـان  بـه دو دلیـل مشـخص  اوايـل جهـاد،  هامن 

بلـخ بـا خـود بـه ایـران بـرد و شـامل حـوزه‌ی درس و بحـث 

و تحصیـل و تحقیـق نمـود. یکی آشـنایی دقیـق و عمیق از 

شـخصیت پویـای انسـانی و طبیعـت جویـای دولـت آبـادی 

در گسرته‌ی دانـش و بینـش سیاسـی- اجتماعـی آمیختـه 

بـا پیوسـتگی‌های گسسـت ناپذیـر از ایامن و آرمانـی کـه 

مـزاری بـه آن دسـت یافته و نشـانه‌های روشـنش در جان و 

روان افروختـه و گداختـه‌ی دولـت آبـادی، دیـده و شـناخته 

و اورا لایـق تربیـت فکری و تکامل علمى دانسـته و ضرورت 

اينکـه  ديگـر  بـود.  کـرده  احسـاس  آينـده  در  را  وجـودش 

شرایـط زیستن و زنده ماندن در جبهـات جهاد و مخصوصا 

پایگاه‌هـای سـازمان نصر و افـراد آن در صفحات شامل آن 

روز که هم از سـوی دولت کمونسـتی و هم از سـوی حرکت 

اسلامی شـیخ آصف محسـنی، هماهنـگ تهدیـد و تعقیب 

می‌شـد؛ بـه شـدت دشـوار و بسـته بـه چانـس بـود.

 نیروهـای فکـری- آرمانـی همچـون دولـت آبـادی و دیگـر 

یـاران نورسـی کـه مقدمـت الجیـش فکـر و فرهنـگ ایـن 

سـازمان جوان و پرآرمان آن روز در حوزه‌ی شامل محسـوب 

می‌شـدند، در خـط اول حملـه بـر محـور فزیکـی سـازمان و 

برچیـدن بسـاطش از آن سـامان قـرار داشـتند و بیرحمانـه 

از میـان برداشـته می‌شـدند.  کام اینکـه کثیـری از افـراد 

وابسـته بـه سـازمان نرص از جملـه پـدر، بـرادر، خواهـرزاده 

و دیگـر وابسـتگان مـزاری، در حملات نیروهـای حرکـت 

 محمد عزیزی

بصیراحمد دولت آبادی، نویسـنده‌ و مورخ مطرح کشـور در  

پاییـز سـال ۱۳۳۶ خورشـیدی در روسـتای »قرهغجلـه« از 

مربوطـات ولسـوالی دولـت آباد ولایـت بلخ چشـم به جهان 

گشـود و بعـد از ٦١ سـال زندگـی آمیختـه بـا درد و رنـج و 

مشـحون از مبـارزه و جهاد بـرای آزادی و مقاومت برای حق 

و عدالـت، سرانجـام در پاییـز )١٧عقـرب( ١٣٩٧ در دیـار 

غربـت و مهاجـرت کانـادا از اثـر مریضـی مزمـن سرطـان، 

دیـده از دنیـا بسـت و بـه ابدیـت حـق تعالی پیوسـت.

  دولـت آبـادی از نسـل دوم مبـارزه بـرای رهایـی از بنـد 

بیـداد و اسـتبداد بـود؛ از پیشـگامان جهـاد میهنـی علیـه 

اشـغال و احتلال کشـور و از تئـوری پـردازان مقاومت علیه 

انـکار و انحصـار در چنـد دهـه‌ی اخیر افغانسـتان به شامر 

می‌رفـت. وى مبـارزات سیاسـی- جهـادی را در تشـکیلات 

سـازمان نرص از شامل کشـور آغـاز کـرد؛ بـا مهاجـرت بـه 

ایـران، در اوایـل دهـه ٦٠ وارد حـوزه‌ی مبـارزات فکـرى-

فرهنگـی افغانسـتان گشـت.

 بعد از پیوستن به حزب وحدت اسلامی از اواخر دهه ٦٠ 

بـا قـول و قلم پا بـه عرصه‌ی مطبوعات مهاجر گذاشـت و از 

سـکانداران اصلـی اندیشـه و فرهنگ در حـوزه‌ی تحقیقات 

میدانی تاریخ و فرهنگ معاصر افغانسـتان شـد.

دوران کودکى و مکتب

 تولـد و کودکـی دولـت آبـادی در دهکـده‌ای از دولـت آبـاد 

بلـخ در يـک خانـواده‌ی دهقـان؛ مقارن با سـال‌های سـایه 

و لبریـز از گزمـه و شـحنه‌ی صدارت داوودخانـی در ١٣٣٦ 

شـمسى بود. نظام سـلطنتی ظاهرشـاهی بـرای بیرون‌رفت 

خویش‌سـالارى‌های  از  ناشـی  شـکننده  چالش‌هـای  از 

عمـوزادگان در داخـل و خـارج مجبور شـد موقتـا به تمثیل 

دموکراسـی گزینشـی و »تاجـدار« در افغانسـتان متوسـل 

شـود و بـه صـدارت خانوادگـی- عمـوزادگان خاتمـه دهد.

 در دهـه‌ی دموکراسـی نیـم بند ظاهرشـاهی کـه از ١٣٤٢ 

بـا صـدارت محمدیوسـف خان آغـاز و در ١٣٥٢ بـا صدارت 

موسـی شـفیق، توسـط کودتـای داودخـان خاتمـه یافـت؛ 

مجال اندکی از تنفس برای مبارزان و آزادی‌خواهان ایجاد 

شـد. حلقـات و تشـکلات سری و علنـی مبارزاتی در کشـور 

مخصوصـا کابـل پایتخـت نضـج گرفـت و تجـدد طلبانـی 

فعالیت‌هـای  بـه  پوسـت شـهر  زیـر  و طبقـه،  قشر  هـر  از 

آزادیخواهی و روشـنگری همت بسـتند و خطـر مبارزه برای 

آزادی و جلـب و جـذب جوانـان در سـازمان‌های مبارزاتـی 

و نهادهـای سیاسـی- فرهنگـی را متقبـل شـدند که شـهيد 

سـيد اسامعيل بلخـى و شـهید عبدالعلى مـزارى و برخى 

يـاران ديگـر از پيش‌قـراولان ايـن حرکت‌هـا بـه شامر مـى 

رفتند.

دولـت آبـادی بـا فراگیری اصـول اولیه‌ی خواندن و نوشتن 

نـُه سـالگی شـامل  بالاخـره در  در مکتـب دینـی- محلى 

مکتـب دولتـی شـد و از بهـار١٣٤٥ تـا پاییـز١٣٥٠ پنـج 

سـال را در سـخت‌ترین شرایط اقتصادی سـال‌های قحطی 

و گرسـنگی مخصوصـا سـال موسـوم به »بنگلدیـش«، تحت 

فشـارها و حواله‌هـای گوناگـون و شـکننده و هـر روزه‌ی نان 

گنـدم و چـوب سـوخت از سـوی معلمیـن آن روز )کـه هـر 

کـدام در حکم حاکـم بودند(، در مکتـب ابتدائیه »واعظی« 

قریـه‌ی قـره غجلـه درس خوانـد. او خاطـرات تلخـی از ایـن 

سـال‌های مکتـب و تعلیـم داشـت و بـا درد و دلتنگـی از آن 

یـاد می‌کـرد. )١(  

دولـت آبـادی سـال‌های ابتدایـی و متوسـطه‌ی مکتـب را با 

محروميت‌هـا و درشـتی‌ها از طبیعـت و حاکمیـت در قریـه 

گذرانـد و بعـد به تشـویق یکـى از آگاهان دیـارش )سرمعلم 

محمدعلـی خـان( به مزارشریـف رفت. 

در بهـار ١٣٥١ بـه »مکتـب متوسـطه نادرشـاهی« در ایـن 

شـهر شـامل شـد و در سـال ١٣٥٤ به لیسـه تخنیکم نفت 

و گاز مزارشریـف راه یافـت. بـا کودتـای هفـت ثـور در بهـار 

١٣٥٧ و شروع  نارضایتی‌هـای مردمـی در شـهر و ده، علیه 

رژیـم کمونسـتی و تعقیـب افـراد و تفتیـش عقایـد و بگیـرو 

از  مـردم  مختلـف  اقشـار  پرسـان  بـی  و  فـراوان  ببندهـای 

سـوی نیروهای اسـتخباراتی)خاد(؛ شـعله‌های آتش قیام و 

خیزش‌هـای ارادی و غیـرارادی مـردم علیـه عامل رژیم، از 

هرکجـا زبانه کشـید و کسـانی در داخل و خـارج از وجهه‌ی 

ضـد دینـی رژیم، به مثابه‌ی پطرول بر احساسـات مذهبی- 

دینـی مـردم اسـتفاده کردنـد و در طـول کمرت از یکسـال، 

خیزش‌هـای مردمـی تبدیـل بـه هسـته‌های انقلابـی شـد. 

جبهـات جنـگ چریکـی و عملیات پارتیزانـی در دل هر دره 

و دیـار کوهسـار شـکل گرفت و احـزاب سیاسـی- نظامی از 

دل ایـن قیام‌هـای مردمی سرکشـید. اکثرا علامی دین در 

راس ایـن جبهـات و تشـکلات لنگـر انداختـه بـه قیام‌هـای 

مردمـی و خيزش‌هـای چریکـی، کـم کم رنگ جهـاد دینی- 

میهنـی و صبغـه‌ی ایدیولوژیکـى دادنـد و انقلاب اسلامی 

نام گذاشـتند.

مبارزات سياسی و آشنايی با مزارى

در  تحصیـل  ادامـه‌ی  نیـز  آبـادی  دولـت  بصیراحمـد 

مزارشریـف را تحـت تعقیـب و تفتیـش عامل رژیـم، دشـوار 

یافـت و بـا بینـش سیاسـی کـه از حشر و نشر بـا نشریـات 

داخلـی و خارجـی در شـهر بـه ذهـن و ضمیـرش راه یافته و 

بـا انگیزه‌هـای مبارزاتـی کـه از مطالعـه‌ی احـوال و اوضـاع 

جاویـد« در داخـل کشـور از سـوی علامی دیـن بـه جـرم 

التقـاط فکـری و انحـراف اعتقـادی، تکفیـر و مسـتحق تیغ 

و تیـر شـمرده و رانـده و تصفیه می‌شـد، همسـویی با اخگر 

و ایسـتادن برپـای احساسـات او و يارانـش، در حکم انتحار 

مذهبى- سـازمانى بود و فراشـد حذف سیاسـی- اجتماعی 

در سـطح داخـل را در پـی داشـت. 

بابـه مـزاری در داخـل کشـور بـا دریافـت پیام‌هـاى مکـرر 

انشـعاب و اصرار برخـى علام از خـارج مبنـی براینکـه »یـا 

بیـا سـازمان را کنرتول کـن یـا فاتحـه‌ی سـازمان نرص را 

صفحـات  در  قـوا  تجدیـد  برنامه‌هـای  ناچـار  بخـوان«)٦(، 

شامل را رهـا کـرد و بـرای حل مشـکل به ایـران رفت و پس 

از ماه‌هـا نشسـت و جـر و بحـث بـا دو جنـاح مخالـف درون 

سـازمانی در مشـهد و قـم سرانجـام در بهـار ١٣٦١  ناچـار  

مصلحـت را در اخـراج »اخگـر و ماشـاالله افتخـاری« از یک 

جنـاح و »امیـر محمـد انصاری)بلـوچ( و مهـدوی قخـور« از 

جنـاح مقابـل ديد و سـازمان را از خطر انشـعاب نجات داد.

)٧(

ورود در حوزه‌ی تحصیل و تحقیق

بصیراحمـد دولـت آبـادی در همیـن سـفر بـا بابه مـزاری به 

ایـران مهاجـر شـد و بـا ١٤ تـن دیگـر از یـاران هم‌سـفر و 

هم‌نظـرش، در منـزل محقـری کـه بابـه مـزاری بـرای شـان 

در شـهر قـم تـدارک دیـده بـود و بی‌هیـچ امکانـات رفاهی- 

معیشـتی فقـط دو اتـاق داشـت، سـاکن شـدند و در نهایت 

حوزه‌هـای  در  درس  فراگیـری  بـه  بی‌نوایـی  و  محرومیـت 

دینـی روی آوردنـد. شرایـط سـخت اقامـت توام بـا خطر در 

پایگاه‌هـای جهـاد آن روز در داخـل کشـور روح و روان آن‌ها 

را بـرای تحمـل چنیـن زندگـی فقیرانـه در خـارج کشـور، 

آمـاده و آبدیـده کـرده و بـا انگیزه‌هـای غنـی شـده 

روایتی گذرا از راوی رنج‌ها
»عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ آن روز رياست جمهورى حامد کرزى،

کتاب‌های »بصيراحمد دولت آبادی« را در لیست سیاه قرار داد و
در »کتاب‌شویی تاریخی«، به جهیل‌هامون در آب انداخت«
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مـزاری را از آن خـود کنـد و بـر قله‌هـای اعتامد و اطمینـان 

آن عدالتمـرد معاصر بـالا برود. مزاری، بـا خصوصیات روحی 

و مواصفـات شـخصی کـه در دولـت آبـادی دیـده و راسـتی 

و درسـتی در قـول، و ایسـتادگی و وابسـتگی بـر پـای ایامن 

و آرمـان در عمـل را از او مشـاهده کـرده و بـه تجربـه یافتـه 

بـود، بیشرت از هـر کـس دیگـر از یـاران و بـرادران جهـاد و 

جانبـازی در راه آزادى و عدالـت  بـه دولـت آبـادی تکیـه و 

توجه داشـت و او را در مسـیر اهداف و آرمان بلند و مهیمنی 

کـه در تحقـق آن تعهـد کـرده و در رسـیدن بـه آن، خسـتگی 

ناپذیـر و پرتاثیـر تلاش و تپـش داشـت،  محـرم راز و حافـظ 

اسرارش برگزیـده و خاطـرات مبـارزات گذشـته اش را بـا او 

شریـک کـرده بود. همین انس و آشـنایی برادرانه و دوسـتانه 

بیـن بابـه مـزاری و دولـت آبـادی و حشر و نشر صمیمـی، 

سـبب شـده بـود کـه شـباهت‌های زیـادی بیـن آن دو ایجـاد 

مشرتکات  انسـانی،  مواصفـات  روحـی،  مختصـات  شـود. 

و  قناعـت  اخلاقـی،  فروتنـی  فکـری،   همسـویی  آرمانـی، 

مناعـت نفسـانی، بر علاوه‌ی دردهای تاریخـی و درک دقیق 

از گذشـته‌های تاریـک سیاسـی- اجتماعـی جامعـه‌ی هـزاره 

در افغانسـتان و تلاش‌های‌هـای روشـنگرانه و آگاهی دهنده 

اخیـر  صدسـال  تلـخ  سرگذشـت  و  آزاردهنـده  مصایـب  از 

فراگردهـای  همرفتـه  روی  شـان  نوشـته‌های  و  گفته‌هـا  در 

مشـخص و ممتـازی بودنـد کـه از زبـان و بیـان و روح و روان 

هـردو بزرگـوار، متبلـور و متفور بود و رفتار و هنجار سیاسـی- 

اجتماعـی شـان، هـردو را بهـم گـره میزد و نشـان مـی‌داد که 

دولـت آبـادی، تاکجـا بـا مـزاری و اندیشـه و اراده و انگیـزه و 

آرمـان و ایامن و درد و رنـج و دیـد و درک او  آشـنا بـود و 

چقـدر عمیـق از آن قلندرمـرد سـتوده و سر بـه ابـر مبـارزه و 

مقاومـت، تاثیـر پذیرفتـه بـود: »بابـه مـزاری بـود کـه زمینـه را 

فراهم سـاخت و سـمت و سوی اندیشـه‌ام را جهت داد... مرا 

بـا خـود بـه ایران بـرد، برایم مجلـه حبل الله را تاسـیس نمود 

تـا دردهـای دلم را روی کاغـذ پیـاده نموده بـرای خوانندگان 

عرضـه بـدارم...«)٩(  

تاثيرپذیری از درد و درک مزاری

رویکـرد دولـت آبـادی به تاریخ نگاری و تشـبث به روشـنگری 

زوایـای تاریـک و تلـخ و تـکان دهنـده‌ی قـرن اخري محنـت 

ابتـدای حضـور  از  آنهـم  و مشـقت هزاره‌هـا  در افغانسـتان 

در رسـانه‌های مهاجـرت و آفتابـی کـردن بخش‌هـای ناگفتـه 

و نانوشـته‌ای از سراج التواریـخ مرحـوم فیـض محمـد کاتـب 

هـزاره در صفحـات »حبـل الله«؛ فرایند حشر و نشر با مزاری 

و تاثیرپذیـری از اندیشـه و احسـاس و آگاهـی تاریخـی آن 

شـخصیت ممتـاز سیاسـی،  نظامـی، اجتماعـی، فرهنگـی، 

دینـی و تاریخـی بـود و دردهـای تاریخـی کـه از زبـان و قلـم 

دولـت آبـادی زبانـه می‌کشـید، هامن »قبـس« درد و درک و 

رنـج و غـم و الم و آگاهـی تاریخی بود که از فوزان شـناخت و 

فوران اندیشـه و احسـاس مزاری بر او فيضان يافته و روشـن 

و مهیمنـش کـرده بود. 

مـزاری شـهيد، گذشـته‌های تاریـخ افغانسـتان و مخصوصـا 

خوبـی  بـه  را  هزاره‌هـا  مـرارت  و  مـرگ  اخیـر  صدسـال 

می‌دانسـت. در سـفرهايى کـه اواخـر دهـه‌ی چهـل و دهه‌ی 

پنجـاه بـار بـار بـه کابـل داشـت، در آرشـیف ملـی بـه سراغ 

سراج التواریـخ کاتـب رفتـه و بخش‌هـای مربوط بـه قتل عام 

هزاره‌هـا توسـط عبدالرحمـن را خوانـده و از تاريخ معاصر، به 

خـوبى آگاه بـود. در پیونـد بـه همیـن آشـنایی قبلـی با سراج 

التواریـخ کاتـب، وقتـی زمسـتان ١٣٦٥ در ادامـه‌ی تلاش‌ها 

آتـش  کـردن  »خامـوش  و  گروه‌هـا  »وحـدت«  ایجـاد  بـرای 

جنگ‌هـا« در ورس آمـده و زمسـتان در »پایـگاه محمد رسـول 

اللـه« پنجـاب سـازمان نرص مانـدگار شـد؛ سراغ اکرب خـان 

نرگس)وکيـل دوران ظاهرشـاهى، کـه دیگـران خـان گفتـه 

تبـادل  و  صحبت‌هـا  ضمـن  و  رفـت  می‌کردنـد(  بایکوتـش 

افـکار و جلـب نظـر وی به وحـدت، جلد سـوم سراج التواریخ 

را از کتابخانـه‌ی شـخصى ایشـان امانـت گرفتـه و در طـول 

ریاضـت می‌کشـید،  و  روزه می‌گرفـت  درحالیکـه  زمسـتان، 

سرگذشـت  و  کـرده  مطالعـه  و  خوانـده  تکـرار  و  دقـت  بـا 

ایـل بدبخـت و تاریـخ مشـحون از درد و رنـج شـان را مـرور 

مى‌نمـود.)١٠(   

بابـه مـزاری همیـن دردهـاى ايلى- اجتماعـى  و شـعله‌های 

خودآگاهـی سـياسى- تاریخـی را بـه دولت آبـادی و هر کس 

دیگـری کـه با ایشـان قرین و همنشـین بود، منتقـل مي‌کرد 

و بـرای تغییـر تقدیـر خـون نوشـت و سرخ سرشـت مردمـش، 

طـرح و برنامـه می‌ریخـت و راه چـاره می‌جسـت.

دولـت آبـادی زنـده یـاد شـعله‌ور از آتـش درد و درکـی کـه 

ورود  ابتـدای  هامن  از  بـود،  افروختـه  جانـش  در  مـزاری 

کار  بـر  را علاوه  بـه تحصیـل در مهاجـرت دهـه‌ی شـصت 

رسـانه‌ای و احـراز مسـوولیت در مجلـه وزیـن »حبـل الله« که 

مـزاری تاسـیس نموده و بيشرت اخبـار و گزارشـات و تحولات 

سیاسـی- جهـادی صفحات شامل کشـور را بازتـاب می‌داد، 

آگاهانـه و دردمندانـه در ايـران،  بـه تحقیق در سـکتور تاریخ 

پـر  صدسـال  وقوعـات  و  تحـولات  تدویـن  و  کشـور  معـاصر 

ماجـرای افغانسـتان پرداخـت و از لحظـه لحظـه‌ی زندگـی 

ظرفیـت  ارتقـای  در  بحثـش،  و  درس  صفحـه‌ی  صفحـه  و 

تحصیلـی و افزایـش بینش سیاسـی- اجتماعـی اش بهره برد 

و بـا ورود بـه حـوزه‌ی مطبوعات و مطالعـه‌ی روزنامه‌ها و غرق 

شـدن در کتابخانه‌هـا، تا دانسـت و توانسـت بر ميـزان اطلاع 

و آگاهـی خـود افزود. او مثـل برخی تحصیل کـردگان دیگر؛ 

هیـچ‌گاه تحصیـل را برای تحصیـل، مطالعه را بـرای مطالعه، 

آگاهـی را بـرای آگاهـی، دانایـی را برای دانایـی، و توانایی را 

بازخوانـی رنج‌هـای تاریخـی مردم کرد. گذشـته‌ها را مسـتند 

و  تحـولات  بـه  مربـوط  مکتوبـات  و  تاریخـی  داده‌هـای  از 

رخدادهـای چندقـرن اخیـر و مخصوصـا صدسـال قتـل عـام 

و محنـت و مـرارت هزاره‌هـا در افغانسـتان معـاصر، زیـر و رو 

نمـوده و آنچـه را یافـت و شـناخت، در فراشـدی از بازدهـی و 

واشـکافی روشـن و خاموشـی شـکن، دسـت بـه قلـم بـرد و با 

کمتریـن امکانـات در قالـب کتـاب تدويـن نمود و بـه امروز و 

فـردای جامعـه و تاریـخ سـپرد. علاوه بـر کتاب‌هایـی کـه در 

فوق نامبرده شـد و خواب دسـتگاه سانسـور و ستم را آشفت؛ 

»١( شناسـنامه احـزاب و جریانـات سیاسـی افغانسـتان؛ ٢( 

شـورای ائتلاف؛ ٣( ملا فیـض محمـد کاتـب هـزاره، مـورخ 

از قتل‌عـام  افغانسـتان؛ ٤( هزاره‌هـا  دوراندیـش و هدفـدار 

تـا احیـای هویـت؛ ٥( مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ 

هزاره‌هـا؛ ٦( در مـزار بـی مـزاری؛ ٧( خدمـات فرهنگـی بابـه 

مـزاری«، اثرهـا و کتاب‌هـای وزیـن دیگـری انـد کـه  بعضا به 

صـورت فزیـک و بعضـا در هیئـت الکترونیک از دولـت آبادی 

شـادروان بـه میـراث مانـده و در معـرض دیـد و داوری جامعه 

و تاریـخ قـرار داده شـده اسـت.

غروب در شفق دردها و دلواپسی‌ها

و امـا انـدوه عمیقـی کـه بـر فضـای روح و روان دولـت آبـادی 

آخریـن  مخصوصـا  و  اخیـر  دهه‌هـای  طـول  در  یـاد  زنـده 

نبض‌هـا و نفس‌هـای آمیختـه بـا درد و الم زندگـی در روزگار 

وفاتـش در کانـادا سـایه افگنـده و به شـدت از آن رنج می‌برد 

و در هـر فرصتـی از آن بـا درد و دلتنگـی یـاد می‌نمـود، از 

دسـت رفتن اسـنادى اسـت کـه از ابتـدای جهـاد تـا آخرین 

سـال‌های مقاومـت در داخـل و خـارج جمـع‌ آوری کـرده و 

اکرث آنهـا را بابـه مـزاری شـخصا بـه دولـت آبـادی سـپرده و 

ایشـان در آرشـیف مجلـه »حبـل اللـه« نگهـداری می‌کـرد. 

تاریخـی  اسـناد  ایـن  کـه  داشـت  انتظـار  آبـادی  دولـت 

مکتوبـی، تبدیـل بـه دیجیتـال شـده و در مرجـع مطمئن 

سـياسى- فرهنگـى، بایگانـی گردیـده از هـر نـوع دسـتبرد 

محفـوظ بمانـد؛ امـا متاسـفانه مرجعیـت مقتـدر و يگانـه‌ی 

سـياسى- فرهنگـى کـه میـراث گران‌بهـای مـزاری محسـوب 

می‌شـد از دور اطمینـان و اعتامد خـارج شـد و هر دسـته‌ای 

در صـدد مصـادره بـه مطلـوب ارزش‌هـای بـه جـا مانـده از 

برآمدنـد. مـزاری 

 حبـل اللـه هـم کـه یکـی از یادگارهـای مـزاری در دنیـای 

مطبوعـات بـود، تعطیـل و امکانـات آن بیـن مسـوولین ترکـه 

»تابـوت  جابجایی‌هـا،  و  تقسـیمات  ایـن  نتیجـه  در  و  شـد 

اول  دسـته  مـدارک  و  اسـناد  تمامـی  حـاوى  کـه  عهـد«ی 

و  داخـل  در  مـزاری  اجتماعـی  سیاسـی-  فعالیت‌هـای 

خـارج بـود، متاسـفانه مـورد دسـتبرد گزینشـی برخـی افـراد 

قـرار گرفـت و حسرتـی بـزرگ بـر جـان و روان دولـت آبـادی 

نهـاد.)١١(    برجـا  شـادروان 

بـا شـهادت بابـه مـزاری، دولت آبادی شـادروان نیـز همچون 

ده‌هـا فرهنگـی مبـارز دیگـر ایسـتاده برپـای ارادت و آرمـان 

مـزاری شـهید؛ بـا بـی مهری‌هـای زمانـه و روزگار مواجه شـد 

و از چشـم اصحـاب ثـروت و قـدرت افتـاد. نشریاتـی کـه بابه 

مـزاری بـا گرسـنگی و برهنگـی و خشـک نفىس و تلخ کامى 

خـود و یارانش تاسـیس کرده و بـه مثابه‌ی آیینه‌ای در بازتاب 

ارزش‌هـای جهـاد و مقاومـت گشـوده و تجلی‌گـر خواسـت و 

احساسـات سیاسـی- انسـانی جامعـه‌ی فرورفتـه در سـکوت 

یـک قـرن سانسـور و سرکـوب، دانسـته و تقویتـش می‌کـرد؛ 

متاسـفانه در دوران ثـروت و نعمت بـادآورده‌ی جامعه جهانی 

در افغانسـتان و لنگـرزدن بـر میلیون‌هـا دالـر به دسـت آمده 

از وجهـه‌ی کاريزمايـى و اقتـدار سـياسى مـزاری، يکـی پـی 

دیگـری تعطیـل شـد و هزینه‌هـای آن در افراشتن کاخ‌هـای 

بـه مرصف  رنگـی- سـنگى و بنگاه‌هـاى تجـارى- شـخصى 

رسيد.

دولـت آبـادی مبـارز و مرحـوم، احسـاس کـرد کـه در ادامه‌ی 

جهـاد قلمـى و مبـارزه‌ی فرهنگی و ایسـتادن یک عمر برپای 

مزاری، بالاخره به سرمنزل فراموشـی و تنهایی رسـیده و گام 

بـه گام بـه غـروب در شـفق دردهـا و دلواپسى‌هايـش نزديک 

مى شـود. 

کتاب‌هـای  و  فرهنگـی  داشـته‌های  ناگزیـر  آبـادی  دولـت 

ايـران  از دوسـتانش در  یکـی  بـه  را  ارزشـمند شـخصی‌اش 

داخـل کشـور  در  رهرب شـهید  بـه حـرم  تـا حداقـل  سـپرد 

انتقـال و جابجـا شـود)١٢( و خـود در مهاجـرت ديگـرى در 

آخـر عمـر، اقامـت در کانـادا را برگزید؛ تا حداقـل در نبود او، 

فرزندانـش و خانـواده‌‎اش که عمـری با بدبختـی و محرومیت 

و بينوايى در کنارش زيسـته و سـوخته و سـاخته‌اند، آینده‌ی 

نداشـته  آبـادى«  »دولـت  همچـون  ناپذيـرى  تحمـل  و  تلـخ 

باشـند و بتواننـد آینـده را در آرامـش جـان و آسـايش روان 

زندگـی کننـد.

 -------------------- 

١( مصاحبه با »ستاد یاد یار مهربان«

٢( مزاری ماندگارترین تلاش 

٣( همان 

)٤( همان

٥( همان

٦( سال‌های تغییر، ص ٢١٥ و ٢٢٠/ محمد ناطقی

٧( همان

٨( مزارى ماندگارترين تلاش 

٩( مصاحبه با »ستاد یاد یار مهربان«

١٠(  همراه با قافله سالار جهاد/ مهدوی زابلی 

١١( مصاحبه با »ستاد یاد یار مهربان«

١٢( همان

از مشـقت‌های زندگـی در کوهسـار جهـاد، بودوبـاش در این 

کلبـه‌ی امـن تحصیـل در زمسـتان سرد بـدون لحـاف و پتو با 

يـک قطيفـه‌ی وطنـى برای رسـیدن به کامل و دسـتیابی به 

مدینـه‌ی فاضلـه‌ی خیـال بـرای شـان غنیمـت بـزرگ بـود و 

هرگونـه رنـج و محنـت و محرومیت در مسـیری کـه منتهایش 

را بـاور بلوریـن بـه مبـارزه بـرای رسـیدن بـه حقـوق انسـانی- 

سیاسـی و اراده‌ی آهنیـن دسـتیابی بـه عدالـت اجتماعـی 

مـزاری،  بابـه  هیئـت  و  قامـت  در  قافله‌سـالاری  رکاب  در 

شـکل مـی‌داد، پذیـرا و گـوارا می‌نمـود: »...شـب و روز درس 

می‌خواندیـم، همـه راضـی بودیم و با عشـق و ایامن به آینده 

امیـد وار بودیـم. بابـه مـزاری بـرای مـا همـه چیـز بـود و هـر 

کجـا می‌فرسـتاد، هرچـه می‌گفـت، قبـول داشـتیم، ذره ای 

شـک در وجـود مـا نبـود.«)٨( 

دولـت آبـادی زنـده یـاد بـا آن پیشـینه از فعالیـت و کارکـرد و 

اراده و انگیـزه و ایامن و آرمـان؛ و بـا ایـن محرومیت و محنت 

در اطاق‌هـای نمنـاک قـم در دنیـای درد و دوری از وطـن 

مهاجـرت، سـال‌ها درس خوانـد و توانسـت بـه مـدارج بالایی 

از تحصیـل و تحقیـق دسـت یابـد و بـه آرزوهـا و انتظـارات 

بابـه مـزاری بـزرگ از خـود، بـا شایسـتگی تمام پاسـخ مثبت 

گفتـه بـه مرتبـه‌ای از کامل نفسـانی و جمال انسـانی برسـد 

کـه بـاور بلنـد و نظـر خردمنـد بزرگمـرد تاریخسـازى چـون 

بـرای توانایـی نگرفـت، بلکه در فراگـردى پویا و شـکوفا از ده 

و بـازده؛ بیـش از پویـش و پیمایـش، آیـش و پردازش داشـت 

و آموزه‌هـای خـام و پـرآلام روزمرگی‌هـا را بـه سـازه‌های پختـه 

و افروختـه‌ی اطلاعاتـی- معلوماتـی تبدیـل نمـوده بـه خـورد 

جامعـه و تاریـخ مـی‌داد و یافته‌هـای تاریخـی گـم در لابلای 

صفحـات و اوراق را آفتابـی نمـوده در هیئـت مقالـه و جزوه و 

کتـاب، در معـرض افـکار و انظـار عامـه مى‌گذاشـت.

فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی

اواخـر دهـه‌ی شـصت و دهـه‌ی هفتـاد شـمسى بـه بعـد را 

می‌تـوان دوره‌ی طلایـی فعالیت‌هـای مطبوعاتـی و کارهـای 

مانـدگار تاریخـی دولت آبادی در حوزه‌ی مهاجرتی برشـمرد. 

بـر  زیـادی  اگرهـای  و  امـا  کـه  دیگـر  خیلی‌هـای  برخلاف 

تلاش‌هـای مزاری و دگردیسـی سیاسـی- تشـکیلاتی اش در 

گـذار از سـازمان نرص بـه حـزب وحـدت داشـتند و آن ابرمرد 

را بـه چالـش کشـیدند و رنـج دادنـد؛ دولـت آبـادی امـا عبور 

از سـازمان نرص و حلـول بـه حـزب وحدت اسلامی بـا طلایه 

داری مـزاری را بـا اعتامد و اطمینـان پذیرفـت و همچنان به 

مبـارزات فرهنگـی- سیاسـی اش در تشـکیلات حزب وحدت 

و فعالیت‌هـای تالیفـی- تحقیقـی اش در حـوزه نشر و کتابت 

ادامـه داد. وی در ایـن فراینـد از فعالیت‌هـای مطبوعاتـی- 

قلمـی اش؛ علاوه بـر مدیرمسـئولی و سردبیری »حبـل الله« 

از سـال ١٣٦٢ تـا ١٣٧٠ و نیـز سردبیـرى از ١٣٧٦ تا پایان 

عمـر نشراتـی آن مجلـه؛ از جمـع موسسـان »مرکـز فرهنگـی 

شامر  بـه  سراج(   )مرکزفرهنگـی  افغانسـتان«  نویسـندگان 

می‌رفـت و در دوره‌هایـی، بـه عنـوان مدیرمسـوول و سردبیـر 

فصلنامـه »سراج« نيـز ایفـای وظیفـه کـرد. به عنـوان سردبیر 

در »نشریـه عربت«؛ در موقـف عضـو تحریریـه‌ی »هفتـه نامه 

در  و  »صراط«؛  مجلـه‌ی  نویسـندگان  شـورای  در  وحـدت«؛ 

فعالیـت  امریـکا  در  »سـپیده«  نشریـه‌ی  تحریریـه  عضويـت 

همبسـتگی،  »بعثـت،  چـون  دیگـری  نشریـات  بـا  داشـت؛ 

در  وحـدت  طلـوع  ایـران؛  در  و...«  توسـعه،  اخوت،‌هاجـر، 

همـکارى  نيـز  آلمـان  در  هزارسـتان«  »نـدای  و  پاکسـتان،  

قلمـی می‌نمـود و در کنـار ايـن همـه فعاليت قلمـى، بلاوقفه 

و  تهیـه  و  تاريخـى  سیاسـی-  دامنـه‌ی  پهـن  مطالعـات  بـه 

تدویـن یافته‌هـای تاریخـی همت بسـته و در هیئـت کتاب‌ها 

و جـزوات بـه چـاپ می‌رسـاند.

دهـه‌ی هفتـاد در افغانسـتان؛ دهـه‌ی مقاومـت محرومـان و 

سـتمدیدگان بـرای عدالـت بـود و رهرب پرخطـرى در هیئـت 

ملـی  و حاکمیـت  بـر گسرته‌ی سیاسـت  مـزاری،  قامـت  و 

افغانسـتان ايسـتاده و ادعانامـه‌ی محرومیـت تاریخـی اقـوام 

و  خـون  و  پوسـت  و  گوشـت  بـا  را  سرزمیـن  ایـن  مغضـوب 

اسـتخوان و تکه‌هـای تـن و پاره‌هـای جـان و جذوه‌های جگر 

و قطعه‌هـای قلـب خویـش، از حنجـره ای بـه وسـعت تاریـخ 

معـاصر بـه جامعه و جهان جار می‌زد. فريـاد دو جهان از يک 

دهـان سر داده حـق می‌گفـت؛ عدالـت می‌سرود؛ مشـارکت 

می‌خواسـت؛ بـا تازیانـه ای از صاعقـه، بـرج و بـاروی بیـداد 

و اسـتبداد را نشـانه می‌رفـت؛ بـا تنـدری از خشـم، پرچیـن 

سـتبر سـتم را آتـش مـى زد؛ بـا جامـه‌ی بلنـدی از آفتـاب، 

حريـق شـهاب بـر سـیاهی‌های شـب مـى افگند؛ بـا آذرخش 

بـرادرى، بـرج و بـاروى حـذف و نفـی را فـرو مـى ريخـت؛ بـا 

باورنویـن و بلوریـن برابـرى، بـر تاریکی تبعیـض و تفاوت خط 

سرخ می‌کشـید؛ و هـرگام و هـرکلام، ترانه و حماسـه و حريت 

و »هويـت« می‌آفریـد.

تدوين وتاليف آثار ماندگار

بـرای  خونیـن  مقاومـت  از  ترانـه  و  ایـن حماسـه  پـای  پابـه 

احقـاق حـق و احيـاى هویـت در داخـل کشـور؛ امـا دولـت 

بـه  و فرهنـگ،  و فکـر  قلـم  یـاد، در جبهـه‌ی   زنـده  آبـادی 

ارج آفرینـی در حـوزه‌ی روشـنگری تاریخـی و رمزگشـایی از 

و  پرداخـت  مـزاری  بابـه  اندیشـه‌های سربسـته‌ی  و  ایده‌هـا 

کلیـات کلیـدی را کـه آن بزرگمرد، بر مقتضـای وقت و زمان، 

در قالـب نمایـه و لفافـه گفـت و رفـت؛ وی در »شناسـنامه 

نامـه  »معرفـی  چـون:  کتاب‌هایـی  دیگـر  و  افغانسـتان« 

ملـی  تفاهـم  و  افغانسـتان«، )چـاپ ۱۳۷۲(؛ »طـرح صلـح 

ابدالـی  از  »افغانسـتان  ۱۳۷۵(؛  )چـاپ  افغانسـتان«،  در 

بـه  اسـتناد  بـا  و  داد  تفصیـل  )چـاپ۱۳۷۷(،   ربانـی«،  تـا 

منابـع تاریخـی، زاویه‌هـای نـا گفتـه ای از سـتم و اجحـاف 

ملـی، سیاسـی، تاریخـی، اجتماعـی و نـژادی حاکمیت‌های 

برشـمرد  یکایـک  را  افغانسـتان  انحصـارى  و  اسـتبدادى 

و مغـز بیـداد را نـه بـا تفنـگ، کـه بـا قلـم و فرهنـگ نشـانه 

رفـت! درسـت بـه همیـن خاطـر هـم، از میـان ده‌هـا و صدها 

هـزار جلـد کتـاب قطـور و گوناگـون کـه وارد کشـور شـده و 

کتابخانه‌هـای شـهر را سـنگین کرده‌انـد؛ عبدالکریـم خـرم 

وزیـر اطلاعـات و فرهنـگ آن روز رياسـت جمهـورى حامـد 

کـرزى، کتاب‌هـای »بصيراحمـد دولـت آبـادی« را در لیسـت 

سـیاه قـرار داد و در »کتابشـویی تاریخـی«، بـه جهیل‌هامون 

انداخـت. آب  در 

بـدون شـک، دوت آبـادی شـادروان،  اخگـر افروختـه ای بـر 

خرمـن بیـداد و اسـتبداد در حـوزه‌ی فرهنـگ و تاريـخ بـود و 

نوشـته‌ها و اثرهـاى گران‌بهایـش، بیـش از آنکـه لفاظی‌هـای 

بازی‌هـای  واژه  و  کلامـى  فلسـفی-  پرلفافـه‌ی  و  پیچیـده 

اطـوزده و رفوشـده‌ی ادبى- علمـی بـرای نمایانـدن وجهـه‌ی 

شـخصی‌اش باشـد؛ مشـتعل از دردهـای تاریخـی بـود کـه 

تفحـص  و  تحقیـق  شـتابان  و  رخشـان  طـولانى  فراگـرد  در 

خسـتگی ناپذیـر، از اوراق تاریـخ یافتـه و شررگرفتـه و تمـام 

و  سیاسـی-اجتماعی  بیدارگـری  وقـف  را  تلاش‌هایـش 

دولت آبادی زنده یاد 

شعله‌ور از آتش درد و درکی 

که مزاری در جانش افروخته 

بود، از همان ابتدای ورود به 

تحصیل در مهاجرت دهه‌ی 

شصت را علاوه بر کار 

رسانه‌ای و احراز مسوولیت 

در مجله وزین »حبل الله« 

که مزاری تاسیس نموده و 

بيشتر اخبار و گزارشات و 

تحولات سیاسی- جهادی 

صفحات شمال کشور را 

بازتاب می‌داد
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به شامر می‌رفـت امـروزه دیگر 

معنایـی نـدارد: کاملا هریـس 

رییـس  جوبایـدن،  معـاون 

جمهـور منتخب ایـالات متحده 

آن  اخیـر  نمونـه‌ی  آمریـکا 

اسـت: زنـی بـا اختلاط نـژادی 

آفریقایـی.  و  آسـیایی)هندی( 

حکایـت  افغانسـتان  در  امـا 

ناسیونالیسـم و ملیت‌گرایی در 

مانـده  باقـی  آن  قالـب سـنتی 

اسـت. تمامـی مولفه‌هـای یک 

ناسیونالیسـت سـنتی چنانچـه 

کشـور  ایـن  در  شـد  اشـاره 

همچنـان بـا قوت گذشـته خود 

عملا اجرا می‌شـود. بـه عنوان 

کـه  قومـی  تاریخ‌نـگاری  مثـال 

نژادهـا،  اقـوام،  روایـت  بیانگـر 

از  مختلـف  ادیـان  و  مذاهـب 

افغانسـتان  تاریخـی  گذشـته 

)اگـر بـه رشـته تحریـر در آمـده 

باشـد( بـه معنـای آنچه بـر آنان 

گذشـته اسـت تـا بـه حـال بـه 

رسمیت شـناخته نشـده است.

تاریـخ  تاریـخ،  افغانسـتان  در   

رسـمی تـک روایتـی بـر مبنـای 

دربـار  خواسـته‌های  و  اعامل 

تاریـخ  اسـت.  حاکـم  قـوم  و 

جایـی  آن  در  قومـی  نـگاری 

قومـی،  مورخـان  آثـار  و  نـدارد 

رسـمی  محافـل  توجـه  مـورد 

مخاطبـان  نمی‌شـوند.  واقـع 

آنهـا خواننـدگان محلـی و قومـی شـان 

. هسـتند

تحقیقـات  در  ناسیونالیسـت  موضـوع 

تاریخـی قـرن بیسـتم میلادی

حـوزه  در  کـه  پژوهش‌هایـی  در 

میلادی  بیسـت  قـرن  تاریخ‌نـگاری 

در افغانسـتان انجـام شـده اسـت، دو 

مقطـع زمانـی بـا موضـوع ناسیوناسـیم 

محققـان  توجـه  مـورد  بیشرت  افغانـی 

آخریـن  و  اولیـن  اسـت:  شـده  واقـع 

ربـع قـرن بیسـتم بـا ایـن تفـاوت که در 

اولین بیسـت و پنج سـال قرن بیسـت،  

چگونگـی شـکل‌گیری ناسیونالیسـم با 

تمامـی جزئیـات آن تشریـح می‌شـود. 

موضـوع قابـل توجـه در ایـن تحقیقات 

شـخصیت‌ها  تمامـی  کـه  اسـت  ایـن 

کارگـزاران  هامن  ملـی  قهرمانـان  و 

در  آنهـا  تمامـی  کـه  هسـتند  دولتـی 

کابـل بـه سر می‌برنـد. بـه عبارتـی بـه 

نظـر می‌رسـد ناسیونالیسـم پدیـده‌ای 

منحرص بـه دربـار و کارگـزاران درباری 

می‌باشـد، از دیگـر ولایـات نامـی بـرده 

نمی‌شـود.

سـال‌های میانـی مفهـوم افغانسـتان و 

هویـت افغانـی بـه عنـوان هویـت ملـی 

تاریـخ  چـون  مختلـف  عرصه‌هـای  در 

نویسـی رسـمی گسرتش یافت و سعی 

گردیـد تـا هویـت ناسیونالیسـم افغانی 

در تمامـی عرصه‌هـای سیاسـی، بیـن 

شناسـی  باسـتان  فرهنگـی،  المللـی، 

و غیـره تعمیـم یابـد. بـه عنـوان مثـال 

تاریـخ نـگاری رسـمی بـر اسـاس تاریخ 

قـوم حاکم ابدالـی و حاکمان خاندانی 

آن مورد بازنویسـی قـرار گرفت و به این 

ترتیـب هویت ناسیونالیسـت افغانی در 

رویدادهـای تاریخـی مهـم تعمیم داده 

مهم‌تریـن  گردیـد.  برجسـته  و  شـده 

و  دوم  اول،  جنگ‌هـای  آن  مثال‌هـای 

سـوم افغـان و انگلیـس اسـت. شرکـت 

علیـه  مختلـف  قومیتـی  گروه‌هـای 

علیـه  افغان‌هـا  اتحـاد  بـه  بریتانیـا  

تجـاوز بیگانـگان تعبیـر شـد و بـه ایـن 

ترتیـب غیـرت افغانـی به مثابـه‌ی یکی 

ناسیونالیسـت  اتحـاد  مهـم  عوامـل  از 

شـهرت  بیگانـگان  برابـر  در  افغانـی 

تاریخـی یافـت.  

مهم‌تریـن  شناسـی  روش  دیـدگاه  از 

ضعـف پژوهش‌هـای تاریخـی در حـوزه 

بیسـتم  قـرن  افغانسـتان  تاریخ‌نـگاری 

بویـژه در سـال‌های میانـی اسـتناد بـه 

منابـع رسـمی و تاریخ‌نـگاری حکومتی 

اسـت  گردیـده  موجـب  کـه  اسـت 

تکـرارت  عرصـه   ایـن  در  تحقیقـات  

ایـن  تمامـی  در  باشـد.  مکـررات 

سـال‌های میانـی از 1930 تـا 1979 

میـان شـکل‌گیری تـا شکسـت پروسـه 

علیرغـم  افغانسـتان  در  ملیت‌سـازی 

ایـن کـه گروه‌هـای اجتماعـی مختلفی 

شـکل گرفتنـد امـا روایـت و مکتوبی از 

نمی‌خـورد. چشـم  بـه  آنـان 

و  شـهری  تاجـران  گروه‌هـای   

التحصیلان  فـارغ  المللـی،  بیـن 

معلـم،  زنـان  جامعـه  دانشـگاه‌ها، 

هزاره‌هـا،  چـون  قومـی  گروه‌هـای 

یـا  هندوهـا  ازبک‌هـا،  تاجیک‌هـا، 

یهودی‌هـا  چـون  مذهبـی  اقلیت‌هـای 

در  همچنـان  صنعتـی،  کارگـران  یـا  و 

روایتـی  جهـادی،  جنگ‌هـای  دوران 

نیروهـای  بـا  رویارویـی  چگونگـی  از 

بـه  افغانسـتان  داخـل  در  شـوروی 

افـراد  کـه  ایـن  نمی‌خـورد.  چشـم 

دنیـا  سراسر  از  مختلفـی  جهـادی 

نیروهـای  بـا  و  افغانسـتان شـدند  وارد 

شـوروی وارد جنگ شـدند تاثیرات آنها 

بـر جامعـه‌ی افغانسـتانی چـه بـود؟ و 

یـا تجربیـات گروه‌هـای قومـی مختلف 

در برخـورد بـا ایـن شرایـط چگونه بود؟ 

اطلاعاتـی وجـود نـدارد. فقـدان گونـه 

حسن علی عدالت

آبـادی از جملـه  بصیـر احمـد دولـت 

تاریـخ  کـه  اسـت  کسـانی  معـدود 

رهایـی  و  آگاهـی  بـرای  را  هزاره‌هـا 

تحقیقاتـی  بسـیار  زمینـه  ایـن  در  و  نوشـت  هزاره‌هـا 

میدانـی و عملی کرده اسـت. بسـیاری‌ها تاریخ را برای 

تحریـف ، بـرای لـذت و بـرای برتری نژادی می‌نویسـند 

در حـال کـه بصیـر احمد دولـت آبـادی تاریـخ هزاره‌ها 

بـدون حـب و  آنگونـه کـه در عمـل رخ داده اسـت  را 

بغـض بیان مـی‌دارد، در عمق رویدادهـای تاریخی فرو 

مـی‌رود، کنجـکاوی می‌کنـد و تلاش می‌کنـد تـا علـل 

ظلـم و سـتم تاریخـی را که بر هزاره‌ها روا داشـته شـده 

اسـت مسـتند و مدلـل برای نسـل بعدی انتقـال دهد.

آبـادی  دولـت  احمـد  بصیـر  نویسـی  تاریـخ  از  هـدف 

آگاهـی مـردم هـزاره و به خصوص نسـل جدیـد و جوان 

و  اسـت  گذشـته  هـزاره  مـردم  بـر  کـه  آنچـه  از  هـزاره 

چگونگـی عبـور مـردم هـزاره از وضعیت گذشـته و حال 

بود. بصیر احمد دولت آبادی بیشرت و همواره بر نسـل 

جـوان تکیـه می‌کـرد و آنهـا را تشـویق به آمـوزش علم و 

دانـش و در ضمـن تاریـخ راسـتین هزاره‌هـا می‌کـرد و 

بسـیار آرزو داشـت کـه جوانـان هـزاره ، تاریـخ هزاره‌هـا 

را بـه زبان‌هـای زنـده دنیـا ترجمه کرده و جهانیـان را از 

بـه   1979 از  قـرن  ربـع  آخریـن  در   

بعـد، بـار دیگر موضـوع ناسیونالیسـت 

پروسـه  شکسـت  چرایـی  محوریـت  بـا 

مـورد  افغانسـتان  در  ملیت‌سـازی 

تاریخـی  کاوش‌هـای  و  کنـکاش 

پروسـه  کـه  شـد  چـه   ، می‌گیـرد  قـرار 

نتیجـه  افغانسـتان  در  ملیت‌سـازی 

نیـاورد؟  دسـت  بـه  را  مطلـوب 

در هـر دو گـروه این تحقیقـات آنچه که 

مغفـول مانـده اسـت رونـد گاه‌شامری 

اسـت.  پژوهش‌هـا  شناسـی  روش  و 

سـال‌های میانـی ایـن دو ربـع قـرن که 

روی  و  امانـی  اصلاحـات  شکسـت  بـا 

دهـه  از  شـد  آغـاز  نادرشـاه  کارآمـدن 

1930 تـا کودتـای خلقی‌ها در 1979 

که چرایی شکسـت ناسیونالیسـم مورد 

فقـدان  یـک  بـا  گرفـت،  قـرار  توجـه 

تاریخـی  منابـع  و  اطلاعـات  خلـع  و 

متفـاوت و گوناگون روبرو هسـتیم. این 

کـه در این سـال‌های میانی، پروسـه‌ی 

چگونـه  ناسیونالیسـت  شـکل‌گیری 

گسرتش یافـت و چـه رونـدی را طـی 

کـرد از نظـر گاه‌شامری، اطلاعاتـی به 

چشـم نمی‌خـورد. بـه عبارتـی در ایـن 

دیدگاه‌هـای  و  روایـات  گونـی 

و  اقشـار  دیگـر  از  مختلـف 

بـا  گروه‌هـای قومـی در رابطـه 

آنچـه بـر آنـان گذشـت، باعـث 

گردیـده اسـت کـه در رابطـه بـا 

ناسیونالیسـت  تاریخـی  رونـد 

بـا  رابطـه  در  افغانسـتان،  در 

ناسیونالیسـت  شکسـت  علـل 

در  بیشرت  نظریـه‌ی  ایـن 

شـود:  دیـده  تحقیقـات  میـان 

دخالـت و نفـوذ شـوروی سـابق 

و  افغانسـتان  در  بریتانیـا   و 

اجنت‌هـای آن‌هـا باعـث تفرقـه 

در  ملیت‌سـازی  تضعیـف  و 

شـد.  میانـی  سـال‌های  طـی 

شکسـت  افغان‌هـا  عبارتـی  بـه 

افغانسـتان  در  ملیت‌سـازی 

مرتبـط  درونـی  عامـل  یـک  را 

از  نمی‌داننـد،  خـود  بـه 

در  ملیت‌سـازی  آن‌هـا  نظـر 

افغانسـتان به دلیـل دخالت‌ها 

بیگانـگان  دسیسـه‌های  و 

تضعیـف گردیـد و بـه موفقیـت 

. نرسـید

آبـادی  دولـت  احمـد  بصیـر 

در  هزاره‌هـا  قومـی  تاریخ‌نـگار 

ن نسـتا فغا ا

دولـت  بی‌شامر  آثـار 

آبادی)مقـالات و کتاب‌هـا( کـه 

فرهنگـی  تلاش‌هـای  حاصـل 

جایـگاه  روایـت  راسـتای  در  او 

ثمـره‌ی  اسـت،  هزاره‌هـا  تاریخـی 

در  او  وقفـه‌ی  بـی  تلاش  عمـر  یـک 

نسـل‌های  بـه  رسـاندن  خودآگاهـی 

هم‌تبـار خـود اسـت. شـیوه‌ی نـگارش 

بـر  مبتنـی  آبـادی  دولـت  تاریخـی 

راوی  او  اسـت.  تحلیلـی  روایت‌گـری 

تاریخـی  فکت‌هـای  و  وقایـع  اخبـار، 

مـورد  در  کـه  زمانـی  بویـژه  اسـت. 

هزاره‌هـا می‌نویسـد بـه تاریـخ شـفاهی 

می‌شـود. نزدیک‌تـر 

 دولـت آبـادی هـر آنچـه را  کـه خـود 

تجربـه کـرده، دیـده و یا شـنیده اسـت 

بـا جزئیـات‌اش  هزاره‌هـا  بـا  رابطـه  در 

مـوارد  از  بسـیاری  در  می‌کنـد.  بیـان 

افـرادی  یافتن  بـرای  خـود  تلاش  از 

ذکـر می‌کنـد کـه می‌توانسـت او را در 

کامل‌تـر کـردن روایـت‌اش از موضـوع 

کمـک کننـد. در ایـن راه بـه کـرات از 

خرده‌گیـری کسـانی کـه خـود را اهـل 

فـن و مطالعـه می‌داننـد، یـاد می‌کند. 

تالیفـات  و  نـگارش  آنهایـی کـه شـیوه 

تئـوری  از  تهـی  و  نویسـی  را سـاده  او 

تعبیـر می‌کردند، دولـت آبادی را  آزرده 

خاطـر می‌کنـد، امـا باعث توقـف او در 

نمی‌شـود.  آثـارش  نـگارش 

بـا  شـخصا  آبـادی  دولـت  چـه  اگـر 

می‌کنـد  اشـاره   دارد   کـه  تواضعـی 

تـا  شـده  باعـث  او  کـم  سـواد  کـه 

بـرای  را  شـیوه  ایـن  و  بنویسـد  سـاده 

رفتـه  هزاره‌هـا  بـر  کـه  حقایقـی  بیـان 

اسـت را دوسـت دارد. بایـد بگویـم کـه 

دولـت آبـادی فرامـوش کـرده اسـت که 

مهمتریـن وظیفـه‌ی یـک مـورخ روایـت 

از  کـه  حقایقـی  روایـت  اسـت:  گـری 

طریـق اسـناد معتبر به آن دسـت یافته 

آبـادی  دولـت  نـگارش  شـیوه  اسـت. 

روایت‌گـری اسـت. تـا زمانی کـه روایت 

و  فهـم  باشـد  نداشـته  وجـود  گذشـته 

درک گذشـته و تئوری‌هـای مرتبـط بـا 

نمی‌گیـرد. شـکل  نیـز  آن 

دولـت آبـادی متعلـق بـه دوره و نسـلی 

از هزاره‌هـا اسـت کـه شرایـط مهاجـرت 

بـه خـارج)از جملـه ایـران( ایـن فرصت 

بـه  کـه  آورد  فراهـم  آنهـا  بـرای  را 

چرایـی وضعیـت هزاره‌هـا کـه همـواره 

جانـب  از  سرکـوب  و  اسـتبداد  در 

حکومت‌هـای وقـت بـه سر می‌بردنـد، 

فهـم  تاریخـی  یابـی  ریشـه  دنبـال  بـه 

ایـن مسـاله بپردازنـد. دولـت آبـادی از 

مهاجـرت بـه عنـوان یـک غنیمـت یـاد 

می‌کنـد. غنیمتـی کـه بـه عنـوان یـک 

شـهروند افغـان در افغانسـتان برایـش 

مهیـا نبـود. هـم نشـینی دولـت آبـادی 

مـزاری  عبدالعلـی  استاد)شـهید(  بـا 

وضعیـت گذشـته و حـال هزاره‌هـا باخرب نماینـد. زیـرا 

تاریخـی  آبـادی در جریـان مطالعـه و تحقیـق  دولـت 

تاریـخ  مطلـق  اکثریـت  کـه  اسـت  گردیـده  متوجـه 

نویسـان حقیقـت را در مـورد هزاره‌هـا پنهـان کرده‌انـد، 

از موجودیـت هزاره‌هـا انـکار کرده‌انـد و تـا توانسـته‌اند 

تهمت‌هـای نـاروا بـه هزاره‌هـا بسـته‌اند.

دانشـمندان،  وظیفـه  ایـن  صـورت  ایـن  در  پـس   

اندیشـمندان و دانشـگاهیان خـود هزاره‌هـا اسـت کـه 

تاریـخ هزاره‌هـا را آنگونـه کـه بـوده و اسـت بـه صـورت 

علمـی، تحقیقاتـی و آکادمیـک در عرصه‌هـای ملـی و 

بین‌المللـی عرضـه نماینـد. دولـت آبادی خود بسـیاری 

از زوایـای تاریـخ ناگفته هزاره‌ها را گفته اسـت و از خود 

آثـار گرانب‌هـای بـه جـا گذاشـته اسـت.

آثـار دولـت آبـادی گنجینـه نایابـی اسـت کـه می‌توانـد 

بـرای تحقیـق و پژوهـش در بخـش تاریـخ هزاره‌ها برای 

نسـل بعـدی از اهمیـت بالایـی برخـوردار باشـد. دولت 

آبـادی آن انـدازه بـالای تاریـخ هزاره‌هـا زحمت کشـیده 

زندگـی  کسـی  کمرت  کـه  گفـت  می‌تـوان  کـه  اسـت 

خـود را وقـف چنیـن یـک امـر می‌کنـد. او تـا دم مـرگ 

نوشـت و آنچـه را کـه در تـوان داشـت بـرای مـردم خود 

بـه صـورت مکتـوب بـه جـا گذاشـت و اکنـون بـر مـردم 

هـزاره اسـت کـه از آن میراث گرانمایه اسـتفاده درسـت 

نمایند.

بـا  را  او  هزاره‌هـا  جهـادی  رهربان  از 

در  هزاره‌هـا  شـدن  سـهیم  مشـکلات 

مجاهدینـی  سران  بـا  قـدرت  پروسـه 

کـه قبلا در یـک جبهـه علیـه نیروهای 

بیشرت  بودنـد،  جنگیـده  کمونیسـتی 

پیشـاور،  در  کـه  زمانـی  کـرد.  آشـنا 

رهربان مجاهدیـن، شـیعیان را بـه دو 

دادنـد  تقلیـل  درصـد  سـه  یـا  درصـد 

نشـدند،  قائـل  آنهـا  بـرای  را  حقـی  و 

مجاهدیـن  سران  حذفـی  سیاسـت 

سرکـوب  دوران  آبـادی،   دولـت  بـرای 

را  عبدالرحمـن  حذفـی  سیاسـت  و 

می‌کـرد. یـادآوری 

عبدالرحمانـی سرکـوب  چـرا سیاسـت 

هزاره‌ها)علیرغـم ادعـای شـکل گیـری 

بـا  افغانـی(  ناسیونالیسـم  توسـعه  و 

گـذر زمـان امـا همچنـان تـداوم یافتـه 

مجاهدیـن  سران  بـار  ایـن  و  بـود 

سیاسـت حذفـی را تکـرار کردنـد؟ بـه 

بـا شـیوه  آبـادی  همیـن دلیـل دولـت 

و  آلام  تشریـح  دنبـال  بـه  روایت‌گـری 

کـه  اسـت  ه‌یـی  هـزار  قـوم  رنج‌هـای 

کشـور  شـکل‌گیری  پروسـه  ارمغـان 

قتـل  آنهـا  بـرای  افغانسـتان  سیاسـی 

عـام سیاسـی و بـه برده‌گـی کشـاندن 

بـوده اسـت. چـرا کـه ابـراز نارضایتـی 

بـه  تعبیـر  مضاعـف  اسـتبداد  از  آنهـا 

شـورش و شورشـی خوانده شـده اسـت 

می‌شـدند  سرکـوب  می‌بایسـت  کـه 

یکپارچـه  و  مسـتقل  کشـور  یـک  تـا 

سیاسـی شـکل می‌گرفـت و همچنیـن 

ناسیونالیسـتی  هویـت  شـکل‌گیری 

سـهم‌گیری  هزاره‌هـا،  بـرای  افغـان 

را  قـدرت  و  دولتـی  امکانـات  در  برابـر 

نیـاورد. سیاسـت سرکـوب  ارمغـان  بـه 

و در حاشـیه مانـدن همچنـان بـر آنهـا 

اعامل می‌شـد. بـه عنوان مثـال دولت 

آبـادی در کتـاب هزاره‌هـا از قتـل عـام 

اشـاره  هویـت،  احیـای  تـا  سیاسـی 

شامرش  و  تذکـره  دادن  کـه  می‌کنـد 

اهمیـت  دلیـل  بـه  هزاره‌هـا  نفـوس 

دادن بـه آنهـا نبـود بلکـه بـرای آن بـود 

کـه میـزان مالیات‌هایـی کـه بـه دولـت 

بـرای  و  بداننـد  را  می‌پرداختنـد  بایـد 

آن  بـه  هزاره‌هـا  میـان  از  سربازگیـری 

میـزان  کـه  حالـی  در  داشـتند  نیـاز 

مرکـزی  قـدرت  در  هزاره‌هـا  حضـور 

بـود. ناچیـز  کاملا 

میـراث  آبـادی  دولـت  احمـد  بصیـر 

تاریـخ  نـگارش  مانـدگاری در حـوزه‌ی 

قومـی هزاره‌هـا از خود باقی گذاشـت، 

چـه بـرای آنهایـی کـه دغدغـه‌ی درک 

و  دارنـد  را  هزاره‌هـا  تاریخـی  شرایـط 

چـه بـرای محققـان و پژوهشـگرانی که 

علاقمنـد هسـتند تـا تاریخ افغانسـتان 

در  کـه  دیگـری  اقـوام  دیـدگاه  از  را 

تاریـخ رسـمی از آنهـا ذکـری نشـده و 

یـا بـه حاشـیه رانـده شـدند، مطالعـه و 

کننـد. بررسـی 

روحش شاد!

مـن در ایـن نوشـتار در پـی آن هسـتم 

کـه بـا توجـه بـه حساسـیت و اهمیـت 

ناسیونالیسـم  و  ملیت‌سـازی  موضـوع 

بصیـر  نقـش  اهمیـت  افغانسـتان،  در 

احمـد دولـت آبـادی را در تاریخ نگاری 

ایـن  بـا  رابطـه  در  هزاره‌هـا  قومـی 

بدهـم. توضیـح  موضـوع 

ناسیونالیسـم  کشـورها،  کـه  زمانـی 

آوردنـد،  وجـود  بـه  را  ملیت‌سـازی  و 

پایـه‌ی  بـر  اغلـب  ناسیونالیسـم 

شـکل  خـاص   قومـی  هویت‌سـازی  

گرفت.  قومی که حکومت را در اختیار 

تعریـف  ناسیونالیسـم  مبنـای  داشـت 

شـد، بنابرایـن چهره ملـی و تاریخ ملی 

بـا محوریـت آن قـوم حاکـم بـه رشـته 

تحریـر در آمـد و فرهنـگ قـوم حاکـم، 

فرهنـگ ناسیونالیسـتی تلقـی گردیـد. 

گروه‌هـا  و  اقـوام  سـایر  روی  ایـن  از 

مسـلط  فرهنـگ  از  بودنـد  موظـف 

تبعیـت  گرفتـه  نـام  ناسیونالیسـت 

سرکـوب،  حـال   همیـن  در  کننـد. 

یکپارچه‌سـازی، شبیه‌سـازی هویت‌هـا 

در  قومـی  و  محلـی  فرهنگ‌هـای  و 

و  ناسیونالیسـم  شـکل‌گیری  قالـب 

هویـت ملـی انجـام می‌شـد. امـا ایـن 

رونـد بـا تغییـر نگرش کشـورهای غربی 

و  نـژادی  تنـوع  بـه  آمریـکا  از جملـه  و 

اولیـن  یافـت.  پایـان  بالاخـره  قومـی 

موسسـه‌ی تاریـخ قومـی در آمریـکا در 

کـه  گردیـد  تاسـیس  میلادی   1954

در هامن سـال اولیـن شامره  مجله‌ی 

گردیـد. منتشر  نیـز  قومـی  تاریـخ 

 در این کشورهای غربی، ناسیونالیسم 

معنـای  بـه  اکنـون  ملیت‌گرایـی  و 

معنـای  بـه  اسـت،  پذیـری  همدیگـر 

و  قومـی  فرهنگ‌هـای  تکرث  پذیـرش 

احرتام بـه  حقـوق اقلیت‌هـای قومـی- 

حفـظ  نتیجـه‌ی  در  اسـت.  مذهبـی 

فرهنگ‌هـای مختلـف و ثبـت و ضبـط 

تاریخ‌نـگاری قومـی کـه نشـان دهنـده 

نگرش‌هـا  و  دیدگاه‌هـا  تنـوع  و  تکرث 

از  مختلـف  و  متفـاوت  روایت‌هـای  و 

اسـت)در  انسـانی  جامعـه  گذشـته 

هـر کشـوری( گذشـته تـک روایتـی بـر 

اسـاس منابـع رسـمی و حاکـم، دیگـر 

بـه  تاریخ‌نـگاری  در  سـنتی  روشـی 

روایت‌هـای  پذیـرش  مـی‌رود.  شامر 

از  نـژادی  و  قومـی  متفـاوت  و  متنـوع 

یـک  روایت‌هـای  جایگزیـن  گذشـته 

حکومتـی  و  سـنتی  جانبه‌گرایانـه‌ی 

اسـت. گردیـده 

نیـز  سیاسـت  عملـی  عرصـه‌ی  در   

مشـاهده می‌شـود کـه انحصـار قـدرت 

یـا نـژاد خـاص  در دسـت یـک قـوم و 

کـه نمـاد ناسیونالیسـم و ملیت‌گرایـی 

دکتر زهرا لطفی
استاد دانشگاه در آمریکا

در برابر تاریخ‌نگاری حکومتی و ناسیونالیسم افغانی

بصیر احمد دولت آبادی؛ تاریخ‌نگار مردم هزاره

بصیر احمد دولت 
آبادی میراث 

ماندگاری در حوزه‌ی 
نگارش تاریخ قومی 
هزاره‌ها از خود باقی 
گذاشت، چه برای 

آنهایی که دغدغه‌ی 
درک شرایط تاریخی 

هزاره‌ها را دارند و 
چه برای محققان 
و پژوهشگرانی که 
علاقمند هستند تا 

تاریخ افغانستان را از 
دیدگاه اقوام دیگری 
که در تاریخ رسمی 
از آنها ذکری نشده 
و یا به حاشیه رانده 

شدند، مطالعه و 
بررسی کنند.

دولت آبادی؛ تاریخ نگار رنج و کتمان
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دانشجویان جامعه دانشجویی؛ خاموشی مرگبار در برابر تبعیض و انتحار   مسیر  در  جامعه  اما  شدند  کشته  دانشجویان  از 

حرکت کردند. حکومت مجبور شد که با تبدیل چهره‌ها در راس 

حکومت جنبش را خاموش کند. 

دانشکده  دانشجویان  از  تن   82 حدود  در   1392 سال  در 

علوم اجتماعی دانشگاه کابل برعلیه برخوردهای تبعیض‌آمیز 

به  تحصن   این  زدند.  تحصن  به  دست  استادان  تعدادی 

رسانه‌های  توجه  و  مردم  گسترده‌ی  حمایت  وقت  زودترین 

داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. بیشتر از 20 روز طول 

گوش  شان  مطالبان  به  که  کرد  وادار  را  حکومت  اما  کشید، 

دهد و در حد فریب هم که شده در دانشکده علوم اجتماعی 

تغییرات بیاورد. 

 این جنبش دانشجویی تاحدود تبعیض قومی و فساد اخلاقی 

را در دانشگاه کابل کاهش داد و هراس بزرگ در دل استادانی 

خلق کرد که دست به چنین کارهای زشت و ناپسند می‌زدند.

وضعیت غم‌انگیز کنونی و حسرت جنبش‌های دانشجویی

وضع قوانین تبعیض‌آمیز از سوی حکومت مانند سهمیه‌بندی 

کانکور و نیز افزایش حملات تروریستی بر مراکز آموزشی در 

کشور، اما از آن جنون و عصیان جنبش‌های دانشجویی دیگر 

خبری نیست که در برابر چنین وضعیت غم‌اندود ایستادگی و 

مقاومت کنند.  

حمله تروریستی طالبان بردانشگاه کابل در کنار غم و اندوه 

ولی این امید را نیز به مردم خلق کرد که ممکن دانشجویان 

دانشگاه‌های کشور از خواب غفلت سر بلند کنند به گذشته 

نگاه کنند و یک حرکت بزرگ دانشجویی را در سطح کشور راه 

اندازی کنند که سومین جنبش دانشجویی ثبت تاریخ کشور 

گردد، اما دیده شد که دیگر  از آن شور و هیجان معصومانه 

خبری نیست که نیست. 

یک روز پس از حمله‌ی تروریستی بر دانشگاه کابل دانشجویان 

را  آن  تجمع‌اعتراضی  طی  کابل  و  پکتیا  بلخ،  ولایت‌های 

وحشاینه و غیر انسانی خواندند. آنان روی پوسترها شعار نوشته 

بودند که »ما را نکشید، گلوله کم میاورید و ما زیادهستیم« و 

نیز از حکومت خواستار تامین امنیت مراکز علمی و دانشگاهی 

شدند. 

گردهمایی  یک  پایان  در  کابل  دانشگاه  دانشجویان 

مسالمت‌آمیز با نشر قطعنامه‌یی مطالبات ‌شان را مطرح کردند. 

آنان خواستار تحقیقات فوری درمورد عوامل و دلایل وقوع این 

باید  تحقیقات  نتایج  که  وگفتند  شدند  هراس‌افگنانه  رویداد 

هرچه زودتر با مردم شریک شود. 

در قطع‌نامه‌ی پایانی دانشجویان معترض در کابل از سازمان 

که  است  شده  خواسته  بین‌المللی  سازمان‌های  دیگر  و  ملل 

تروریستی  گروه‌های  لیست  در  را  هم‌پیمانان‌شان  و  طالبان 

که  گفتند  دانشجویان  دهند.  قرار  ملل  سازمان  سیاه  و 

دانشگاه‌ها، باید غیرسیاسی و غیرایدیولوژیک باقی بمانند و 

تعلیمی  و  تحصیلی  نهادهای  از  جنگ،  در  درگیر  طرف‌های 

نباید به مقاصد جنگی و گروهی استفاده نمایند. 

دانشجویان هم‌چنان از حکومت خواستند که باید موزیم آثار، 

مناریادبود و تندیس برای قربانیان حمله تروریستی 12 عقرب 

در دانشگاه کابل ساخته شود. در بخش قطعنامه آمده بود:»ما 

خواهان تاسیس موزیم آثار، منار یادبود و ساخت تندیس برای 

قربانیان حملۀ تروریستی بر دانشگاه کابل استیم.« 

و اما روحیه مبارزاتی دانشجویان چنان افسرده شده‌ که حتی 

همین مطالبان کوچک شان را نیز دنبال نکردند و در سکوت 

کار  از  دانشجویان  دماسنج  که  انگار  می‌برند.  سر  به  مرگبار 

افتاده و دیگر نمی‌توانند تب و تاب جامعه و حکومت را بگیرند. 

شرایط  در  و  شود  احیا  دانشجویان  بین  در  باید  روحیه  این 

کنونی آخرین راه مبارزه علیه بی‌قانونی، آدم‌کشی، دیکتاتوری 

و فساد است. 

وحشتناک سرکوب کردند. 

تا  نیز  افغانستان  تاریخ  در  دانشجویی  این جنبش‌های  بنابر 

به  وادار  را  قدرت  اقل می‌توانند  ثابت کرده‌اند که حد  حدود 

پاسخ‌گویی و تمکین در برابر خواست‌ها و مطالبات شان سازند. 

دانشجویان در افغانستان با قدرت میراثی، استبدادی، قومی 

و مذهبی مبارزه کردند و حامی ارزش‌های جدید بوده‌اند که 

کانون آن لیسه حبیبیه و دانشگاه کابل است. در لیسه حبیبیه 

دو گروه سنت گرایان و افراط‌گرایان  دانشجویی شکل گرفتند 

که یکی با رویکرد محافظه کارانه خواهان آوردن آرام و تدریجی 

مدرنیته بودند، اما افراط‌گرایانِ خواهان تغییرات سریع و پیاده 

نمودن هرچه زودتر مدرنیته و دنیای جدید در افغانستان بود. 

آنان خواهان پذیرش تجربیات جدید، اصلاحات در حکومت، 

تغییر نظام مطلقه به مشروطه و رفتار برمبنای قانون شدند.

شکل  حبیبیه  لیسه  و  الاخبار  سراج  برحول  اول  مشروطیت   

و  اذیت، چور  و  آزار  برابر عیاشی، خوش‌گذرانی،  و در  گرفت 

چپاول و استبداد سربلند کردند. در حالی‌که مشروطیت دوم 

با شکست مواجه شد، اما از هردو گروه خواهان تغییر وضعیت 

موجود بودند. 

انقلابی  نادر شاه خلق کرده بود، حرکت  وضعیت خفقان که 

را  به عنوان  و  را کشت  بود که شاه مستبد  عبدالخالق هزاره 

دیکال‌ترین حرکت دانشجویی در تاریخ کشور ثبت شده است. 

شکل‌گیری  مرکز  نیز  کابل  دانشگاه   50 و   40 دهه‌های   

جنبش‌های دانشجویی و احزاب سیاسی بود. نقطه عطف  این 

جنبش‌ها بر می‌گردد به سوم عقرب 1344 زمانیکه حکومت 

از سوی شورا رای اعتماد می‌گرفتند، تعداد دانشجویان پسر 

و دختر وارد شورا شدند تا به سخنان آنها گوش دهند اما این 

دانشجویان توسط رییس  شورا اخراج شده و رای‌گیری را سری 

کردند. 

دموکراتک  حزب  تحریک  به  شورا  بیرون  در  دانشجویان 

زیاد  تعداد  انداختند.  راه  را  نفری  هراز  پنج  تظاهرات  خلق 

سیاه پوستان در جنوب از قوی‌ترین جنبش‌های دانشجویی 

بودند که فشارهای پی در پی بالای حرکت‌های تبعیض آمیز 

حکومت وارد کردند. و اما هاناآرنت همچنان تاکید کرده است 

که برخی حرکت‌های دانشجویی که  مثلا در کارکرد دانشگاه 

دست می‌زنند خطرناکند، اما از سوی دیگر مشارکت سیاسی 

دانشجویان را حق به‌جا می‌داند. 

هانا آرنت نگران این نیز است که اگر  دانشگاه مطلق سیاسی 

درس،  به  اینکه  به‌جای  دانشجویان  و  است  خطرناک  شود 

پژوهش و تحقیق بی پردازند، عمل سیاسی را به‌صورت مطلق 

جایگزین آن کنند. در این صورت طراوت اخلاقی آنان از  بین 

نیروی  یک  و  هویت  بی  نمی‌رسند،  شان  هدف  به  می‌رود، 

مخرب و ویرانگردر جامعه بار می‌آیند. 

 هابر ماس نیز جنبش‌های دانشجویی را مظهری از جنبش‌های 

جدید می‌داند که علیه قدرت‌های شوم و استبدادی به میدان 

می‌آیند، جهت‌گیری عام و معطوف به علایق انسانی دارند.

افغانستان و ضرورت شکل‌گیری جنبش‌های دانشجویی

افغانستان کشور کانون منازعات قومی، سیاسی و اجتماعی 

این  سیاسی  تاریخ  سرکوب  و  حذف  و  نفی  سیاست  است. 

کشور را تشکیل می‌دهد. فرمان‌های غرض‌آلود و تبعیض‌آمیز 

همه روزه توسط حکومت صادر می‌شود: تغییر مسیر توتاپ، 

سهمیه‌بندی  اقوام،  تمام  بر  افغانی)پشتون(  هویت  تحمیل 

در  فارسی  زبان  دادن  قرار  و  افغانی  اصیل  ادبیات  کانکور، 

فهرست زبان‌های خارجی از ابتکاراتی اند که رییس جمهور 

غنی درکارنامه‌اش دارد.  

جنبش‌های اجتماعی که در برابر چنین سیاست‌های مخرب 

و ویرانگر تاکنون شکل گرفته برچسپ قومی ‌خورده و سرکوب 

تبسم،  بی‌مانند  و  تاریخی  و  بزرگ  جنبش  سه  شده‌‌اند. 

روشنایی و رستاخیز که در شهرکابل شکل گرفتند و حتی فراتر 

از مرزهای قومی و جغرافیایی نیز رفتند، اما حاکمیت مطالبات 

آنها را برچسپ قومی زدند و آنان را با کشتارهای  بی‌رحمانه و 

محمد احمدی

نیز  و  کنونی  غم‌انگیز  وضعیت  به  باتوجه 

باعث  آن  برابر  در  افغانستان  دانشجویی  جامعه  خاموشی 

کارکردهای  و  تعریف  بازخوانی،  به  نوشته  این  در  که  شد 

کشورهای  تاریخ  زیرا  پرداخته ‌شود.  دانشجویی  جنبش‌های 

سیمای  در  استبداد  علیه  مبارزه  که  می‌دهد  نشان  جهان 

عصیانگر جنبش‌های دانشجویی نهفته است که مانند شمعی 

در تاریکی‌های سیاست و جامعه می‌تابد. 

تعریف جنبش‌های دانشجویی

داشمندان علوم اجتماعی به این باورند که برخی حرکت‌های 

سیاسی مانند تظاهرات، تحصن و گیرد همایی‌ها که توسط 

یکی  دانشجویی  جنبش‌های  با  می‌گیرد  صورت  دانشجویان 

اجتماعی  جنبش‌های  از  یکی  دانشجویی  جنبش  نیست. 

گفته می‌شود که در اعتراض به یک قانون و به منظور تغییر 

و گاها  این جنبش دارای جنبه اخلاقی  آن صورت می‌گیرد. 

ماهیت ایدئولوژیکی نیز دارد.  هئر جنبش‌های دانشجویی را 

مشمول قواعد شورش می‌داند و توضح داده است که شورش 

دو نوع است: 

1.شورش‌های مشروع 

2. شورش‌های غیر مشروع

 شورش غیر مشروع که تخطی و سرپیچی از قانون گفته شده، 

اما شورش مشروع اعتراض در برابر یک قانون به منظور تغییر و 

یا اصلاح همان قانون صورت می‌گیرد. این جنبش برای اصلاح 

نهادهای قانونی تبعیض‌آمیز به‌صورت دوام‌دار کار می‌کنند. 

  جنبش‌ دانشجویی و انقلاب

 جنبش‌های دانشجویی دایمی بوده و نیز خواست و مطالبات 

آن‌ها تغییر می‌کند. دیگر اینکه جنبش دانشجویی با مطالبات 

هم  یا  و  شکست  منجربه  که  می‌گیرد  شکل  معین  و  بزرگ 

پیروزی می‌شوند. انقلاب  عمل سریع و آنی بوده که از ابزارهای 

غیر قانونی استفاده می‌شود اما در جنبش‌های دانشجویی از 

تغییر کل  انقلاب  قانونی کار گرفته می‌شود. هدف  ابزارهای 

نظام است ولی هدف جنبش دانشجویی به اصل قانون تاکید 

دارد؛ قانون که در آن تبعیض و نابرابری وجود دارد باید تغییر 

کند. 

کارکرد جنبش‌های دانشجویی

  جنبش‌های دانشجویی که در فرانسه، امریکا و آلمان شکل 

گرفته بودند کار کرد ایدئولوژیکی داشتند. خصوصا از چپ نو 

تاثیر گذار بودند.

تاثیر  مائوئیسم در جنبش‌های دانشجویی  فرانسه عناصر  در 

و  نو  چپ  فیلسوفان  واکنش  باعث  مساله  این  که  بود  گذار 

با جنبش‌های  سایر فیلسوفان شدند: مثلا آدرنو وهورکهایمر 

سایر  آن‌ها  برخلاف  اما  کردند،  مخالفت  آشکارا  دانشجویی 

بلوخ دفاع کردند.  و  مارکوزه  مانند  فرانکفورت  اعضای مکتب 

آستین  چنان  دانشجویی  جنبش‌های  از  دفاع  برای  مارکوزه 

پرولتاریای عصر  را  و دفاع کرد که حتی  دانشجویان  برزد  را 

حاضرخطاب کرد. 

با  دانشجویی  جنبش‌های  که  است  باور  این  به  آرنت  هانا 

اعتراض، گیردهمایی، تحصن و اعتصاب غذایی تفاوت دارد. 

جنبش‌های دانشجویی اهداف بزرگ را دنبال می‌کنند و فراتر 

از دانشگاه، حتی جامعه را در بر می‌گیرد. جنبش دانشجویی 

تحت نام جنبش آزادی بیان در آمریکا و نیز جنبش رفع تبعیض 

رضا شریفی

محمدعلی دانش فرزند موسـی بود. او در سـال 1374 در 

قریه گمُاب ولسـوالی اشرتلی ولایت دایکندی زاده شـده 

اسـت. هفـت سـاله بـوده کـه شـامل مکتـب شـده و دوره 

ابتدائیـه را در لیسـه »رنـگ درخـت« آن دیـار تمـام کـرده 

اسـت. پـدرش شـغل کارگـری داشـته و در روسـتا بیشرت 

شـغل چوپانـی داشـته.  موسـی پـدر دانـش زمیـن اندکی 

را در اشرتلی صاحـب بـوده کـه بـا آن چـرخ زندگـی شـان 

از چرخـش مانـده بـوده و ناچـار بـه کابـل آمده‌اند:»بنـا به 

تنگ‌ملکـی مجبـور شـدیم، کابـل کـوچ کردیـم«. 

همـرای  محمدعلـی  کـه  بـود  خورشـیدی   ۱۳۸۷ سـال 

خانـواده‌اش در شـهرکابل سـکنا گزیدنـد. سـمت برچـی، 

قسـمت‌ سرک بیسـت متره، شـهرک عرفانـی در منزل‌های 

کـه  محمدعلـی  امـا  می‌گذراندنـد.  روز  و  شـب  کرایـی 

خانـواده‌اش وی را بیشرت بنـام علـی صدا می‌کنند، سـال 

اول در کابـل بـه طور رسـمی شـامل مکتب نشـده و سـال 

بعدی‌اش در صنف شـش رسام شامل لیسـه سیدالشهدا 

است.  شـده 

دانـش منضبـط و بـا برنامـه بـود، هـرکار را بجایـش انجـام 

مـی‌داد، هیـچ‌ گاه وقتـش را بی‌جـا مصرف نمی‌کـرد. کنار 

درس‌هـای مکتـب در مسـاجد بـه دروس قـرآن و تجویـد 

اشتراک داشت. انگلیسی را در آموزشگاه چمپین)قهرمان 

دانـش( فـرا گرفـت. کوشـا، صبـور و زحمت‌کـش بـود. در 

اوقـات بـی‌کاری فوتبـال بـازی می‌کـرد. اغلبـا در مکتـب 

اول نمـره بـود، صنـف نهـم مکتـب را امتحـان لیاقـت داد. 

صنـف دوازدهـم اول نمـره عمومـی در لیسـه سیدالشـهدا 

شـده بـود. بیشرت مضامیـن اجتماعـی را مطالعـه می‌کرد 

و علاقـه داشـت. خیلـی مشـتاق سـخنرانی و مقالـه بـود. 

زبـان گویـا، فصیـح و بلیـغ داشـت. وقتـی در خانـه میامد 

از اسـاتیدش چـون: اسـتاد امیـر تابـش، اسـتاد علی‌نقـی 

کریمـی، اسـتادجعفری، اسـتاد رضایـی و ... یـاد می‌کرد. 

بـا تمـام اسـتادانش رابطـه حسـنه داشـت، حتـی بعـد از 

دوران مکتـب بـا آنهـا مراودات داشـت.

دانـش  هرازگاهـی در خانه برادرانـش را نصیحت می‌کرد: 

بـا کسـی درگیر نشـوید، جنـگ نکنیـد، مواظب خـود تان 

باشـید! گاهـی هـم بـا پـدرش شـوخی‌ها می‌کـرد: »پـدر! 

مـن افغانسـتان را آبـاد می‌کنم«. 

دانـش کـه رفیـق روزهـای دلتنگـی‌ام بـود خیلـی شـاد و 

بشـاش بود. برای مادرش امیدها مـی‌داد. صنف دوازدهم 

دانـش«  »کوثـر  مرکزآموزشـی  در  کانکـور  آمادگـی  بـود، 

گرفـت. شـب و روز تلاش می‌کـرد، درس می‌خوانـد، تـا 

اینکـه در آزمـون کانکـور ۱۳۹۵-۹۶ اشرتاک کـرد، ۳۰۰ 

نمـره گرفـت، در دانشـکده اداره و پالیسـی عامـه پوهنتون 

کابـل پذیرفتـه شـد و در سـال ۱۳۹۶ رسام وارد درس و 

دانشـگاه شـد. تحصیلاتـش را موفقانـه پیـش می‌بـرد. 

محمـد علـی دانـش دانشـجوی بـه مفهـوم واقعـی کلمـه 

بـود. همـواره دنبـال علـم و معرفـت بـود. امسـال سمسرت 

هفتـم‌اش را تـازه شروع کـرده بـود. خیلـی خـوش بـود کـه 

عـن قریـب از دانشـگاه هـم فـارغ می‌شـود. امـا روز سـه 

شـنبه ۱۲ عقـرب تیـر اجـل از سـوی ناکسـان رهـا شـد و 

علـی را بـرای همیشـه محـروم درس و دانشـگاه کـرد. 

مشـغول  اکرثا  محمدعلـی  مکتـب  دوران  همصنفـان 

در  مختلـف  رشـته‌های  در  هسـتند،  تحصیلات 

مـادر  و  پـدر  می‌آموزنـد.  دانـش  کشـور  دانشـگاه‌های 

محمدعلـی در قیـد حیـات اند. وی سـه بـرادر و دو خواهر 

فامیـل  امـا  انـد.  کـه خواهرانـش خانه‌هـای شـوهر  دارد 

محمدعلـی فعلا در یـک خانـه کرایـی کـه دارای دو اتـاق 

 ۳۵۰۰ ماهانـه  می‌کننـد،  زندگـی  انـد  دهلیـز  یـک  و 

افغانـی کرایـه می‌دهنـد. موسـی پـدر محمـد علـی دانش 

چوکـی‌داری می‌کنـد. کارش شـبانه روزی اسـت کـه در 

مجـرد  او  می‌گیـرد.  مـزد  افغانـی   ۲۶۰ روز  شـبانه  یـک 

بـود هنـوز ازدواج نکـرده بـود. بـه گفتـه پدرش:»مـا برایش 

پیشـنهاد ازدواج دادیـم، او گفـت: مـن بایـد تحصیلاتـم را 

تمـام کنـم بعـد خـدا مهربـان اسـت«.

شـب با برادران و پسر کاکایش در خانه بود، پلان داشـت 

فردا لیسـه سیدالشـهدا برود، پیشـنهاد معلمی بدهد؛ نیم 

روز تدریـس کنـد و نیـم روز تحصیل. اما علـی گفت: »من 

فردا از دانشـگاه که آمـدم، برویم«.

تـن  بـه  چارخانـه‌ای  سـفید  یخن‌قـاق  شـب  آن  فـردای   

کـرد و بـالای آن یـک بلـوز زردگونـه پوشـید، بیـگ و لـوازم 

دانشـگاهش را گرفـت، از خانـه بیـرون شـد. عـارف بـرادر 

کوچـک علـی کـه در چهـار راهی دهبـوری به یـک نجاری 

کار داشـت، رفتـه بـود. حوالـی سـاعت یـازده بجـه قبل از 

ظهـر، ناگهـان صـدای هولناکی از دانشـگاه کابل شـنید، 

مـردم را مضطـرب دیدنـد؛ گویـا شـهر را هیاهـو گرفتـه، 

هرکسـی ایـن طـرف و آن طـرف مـی‌دود. فـورا عـارف بـه 

ولـی  می‌خـورد  زنـگ  می‌گیـرد.  تمـاس  علـی  بـرادرش 

جـواب نمی‌دهـد. عـارف می‌گویـد: »تنهـا مـن ۳۰ مرتبـه 

تمـاس گرفتـم، ولـی جـواب نشـنیدم«.

 سـپس بـه پـدرش زنـگ می‌زنـد کـه دانشـگاه کابـل مـورد 

حملـه قـرار گرفتـه و علـی گوشـی‌اش را بر نمـی‌دارد. پدر 

علـی هرقـدر زنـگ می‌زنـد دیگـر موبایـل علـی را خاموش 

بـا مـادر  ویـا از سـاحه خـارج می‌گویـد. فـورا پـدر علـی 

علـی و بـرادر علـی طـرف دانشـگاه حرکـت می‌کنـد. امـا 

پـدر کـم کـم امیدش به نـا امیـدی تبدیل می‌شـود. وقتی 

دانشـگاه میایـد می‌بینـد کـه سـاحه کلا نظامـی اسـت، 

از  فـورا  علـی  پـدر  نمی‌دهـد.  دخـول  اجـازه  احـدی  بـه 

شـفاخانه‌ها سر می‌زنـد. سرانجام جسـد خون‌آلـود علی را 

از شـفاخانه چهارصد بیسرت کابـل پیدا می‌کنـد. به گفته 

پدرش»وقتی وارد شـفاخانه شـدم، جسـد اول را باز کردم، 

بـود، چهـره‌اش  علـی‌ام  کـه  دیـدم  را  و جسـد دوم  نبـود 

دو  شـد؛  سسـت  بازوانـم  دیدنـش  محـض  بـود،  پرخـون 

گلولـه خـورده بـود: یکی در ناحیه سر، بالای چشـم چپ‌ و 

دیگـری هـم در ناحیه سـوجین چپ اصابت کـرده بود و از 

طـرف راسـت برآمده بـود. موبایـل علی در جیب شـلوارش 

بـود؛ چـون زیاد پرخون شـده بود، خراب شـده بـود، وقتی 

زنـگ می‌زدیـم خامـوش می‌گفـت«. 

پـدر علـی از آنجا فـورا به محمد امیـر، صاحب حویلی‌اش، 

زنـگ می‌زنـد کـه مسـجد قمربنـی هاشـم را ترتیـب کنیـد 

کـه جنـازه علـی را میـارم. بعـد از تکفیـن و تجهیـز میـت، 

در قبرسـتان شـهدای دانـای دفـن خـاک کردنـد و بـرای 

همیشـه علـی را وداع گفتنـد. از علـی یادگاری‌های چون: 

تقدیرنامه‌هـا،  تحصیلـی،  و  تعلیمـی  مـدارک  و  اسـناد 

کتاب‌هـا، دسـت‌ نوشـته‌ها، کمپیوتـر و ... بـه جـا مانـده 

اسـت. بـه گفته پـدرش: »ما هیچ اثـری از علـی را در خانه 

می‌کنیـم؛  پنهـان  دیـد  محضر  از  را  همـه  نمی‌گذاریـم، 

چـون هروقـت مـادرش اثـری از علـی را می‌بینـد حالـش 

منقلـب می‌شـود، بـه یـاد جوانـش گریـه می‌کنـد کـه آرام 

کردنـش خیلـی سـخت اسـت«.

یـک روز پـدر علـی شـهید را در اداره امـور طلـب می‌کنـد 

و مبلـغ یـک لـک افغانی از سـوی وزارت شـهدا و معلولین 

بـه وی کمـک می‌شـود، سـپس یـک فاتحـه عمومـی در 

پوهنتـون کابل گرفته می‌شـود. پدر علـی می‌گوید:»ازاین 

دولـت بی‌کفایـت هیـچ توقع نـدارم، من که جوان رشـیدم 

را از دسـت دادم؛ منتهـا دیگـر راضـی نیسـتم پـدری مثل 

مـن داغ جـوان بینـد. تنهـا خواهشـم این اسـت کـه تکرار 

حادثـه نشـود. در کشـورهای دیگـر دانشـگاهایش خیلـی 

مهـم اسـت، نهایـت توجه می‌شـود؛ امـا اینجا هیـچ ارزش 

نـدارد؛ حتـی مـورد انفجـار و انتحـار قـرار می‌گیرد«.

از رنگ »درخت« تا دانشگاه کابل
یادی از یک قربانی غریب و گمنام
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Summons 
Case No: FC2020-003330
SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN MARICOPA COUNTY
Tahmina Besmel
Name of Petitioner/Party A
And
Sear Tahir
Name of respondent/Party B
 
WARNING: This is an official document from the 
court that affects your rights. Read this carefully.
If you do not understand it, contact a lawyer for 
help.
 
FROM THE STATE OF ARIZONA
To:Sear Tahir
 
1. A lawsuit has been filed against you. A copy of 
the lawsuit and other court papers are served on 
you
with this “Summons.”
2. If you do not want a judgment or order entered 
against you without your input, you must file a 
written
“Answer” or a “Response” with the court, and pay 
the filing fee. Also, the other party may be granted
their request by the Court if you do not file an 
“Answer” or “Response”, or show up in court. To 
file
your “Answer” or “Response” take, or send, it to 
the:
· Office of the Clerk of Superior Court, 201 West 
Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85003-2205 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 18380 
North 40th Street, Phoenix, Arizona 85032 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 222 East 

Javelina Avenue, Mesa, Arizona 85210-6201 OR
· Office of the Clerk of Superior Court, 14264 
West Tierra Buena Lane, Surprise, Arizona 85374.
After filing, mail a copy of your “Response” or 
“Answer” to the other party at their current address
3. If this “Summons” and the other court papers 
were served on you by a registered process server
or the Sheriff within the State of Arizona, your 
“Response” or “Answer” must be filed within
TWENTY (20) CALENDAR DAYS from the date 
you were served, not counting the day you were
served. If you were served by “Acceptance 
of Service” within the State of Arizona, your 
“Response”
or “Answer” must be filed within TWENTY 
(20) CALENDAR DAYS from the date that the 
“Acceptance
of Service was filed with the Clerk of Superior 
Court. If this “Summons” and the other papers 
were
served on you by a registered process server or the 
Sheriff outside the State of Arizona, your
Response must be filed within THIRTY (30) 
CALENDAR DAYS from the date you were 
served, not
counting the day you were served. If you were 
served by “Acceptance of Service” outside the 
State
of Arizona, your “Response” or “Answer” must 
be filed within THIRTY (30) CALENDAR DAYS 
from
the date that the “Acceptance of Service was filed 
with the Clerk of Superior Court. Service by a
registered process server or the Sheriff is complete 
when made. Service by Publication is complete
thirty (30) days after the date of the first publication.
4. You can get a copy of the court papers filed in 

this case from the Petitioner at the address listed at
the top of the preceding page, or from the Clerk of 
Superior Court›s Customer Service Center at:
· 601 West Jackson, Phoenix, Arizona 85003
· 18380 North 40th Street, Phoenix, Arizona 85032
· 222 East Javelina Avenue, Mesa, Arizona 85210
· 14264 West Tierra Buena Lane, Surprise, Arizona 
85374.
5. If this is an action for dissolution (divorce), legal 
separation or annulment, either or both spouses
may file a Petition for Conciliation for the purpose 
of determining whether there is any mutual
interest in preserving the marriage or for Mediation 
to attempt to settle disputes concerning legal
decision-making (legal custody) and parenting 
time issues regarding minor children.
6. Requests for reasonable accommodation for 
persons with disabilities must be made to the 
division
assigned to the case by the party needing 
accommodation or his/her counsel at least three (3)
judicial days in advance of a scheduled proceeding.
7. Requests for an interpreter for persons with 
limited English proficiency must be made to the 
division
assigned to the case by the party needing the 
interpreter and/or translator or his/her counsel at 
least
ten (10) judicial days in advance of a scheduled 
court proceeding.
SIGNED AND SEALED this date June 1st 2020
CLERK OF SUPERIOR COURT

M.PATTERSON
DEPUTY CLERK
11/28/2020,12/05/2020,12/12/2020,12/19/2020


